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 مقدمه

بخـاطر رهنمـود    لي توسط پيامبر اكرم محمـد  اسلام نام است براى دينى كه االله تعا
 بشريت بسوى سعادت دوجهان فرستاده است.

تعيين وتبيين فرموده است كه همهء جوانب  اين رسالت شريعتى را پروردگار جهان در
 .گيرد مي دربر زندگى انسان را از هرلحاظ

زنـدگى   هـاى  اين شريعت با قوانين ومقررات كلى وبا احكام تفصيلى خـود نيازمنـدى  
ى تكليفـى  هـا  بخش زمان نخستين رسالت تا پايان درنظر گرفته است، وداراى از انسان را

مبنايشان براساس عقيده است كـه شـامل ايمـان بـه خداونـد وملايـك       كه  متعددى است
 .باشد مي و... ى آسمانى وپيامبران الهى وجهان پس از مرگها كتابو

اى  هرچه بيشتر به خداونـد ونشـانه   جهت تقرب در آن بخش عبادات است كه پس از
 باشد. مى برصداقت در ايمان

بخش ديگر آن بخش حكومتى وادارى است كه از طريق آن به ادارهء هرچه بهتر 
طريق آن  شود، وروابط اجتماعى، اقتصادى و .... از مى زندگى در همهء ابعاد آن پرداخته

  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ گردد: مى وبر اساس عدالت وحكمت تنظيم
َ
ۡ�مَمۡتُ أ

َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ   .]٣[المائدة:  ﴾ديِنٗا
امروز دين را براي شما كامل نمودم، ونعمت خود را بر شما اتمام نمـوده واسـلام را   «

  .»به عنوان دين برگزيدم
ن داراى نقصى است كه بايد تكميل شود بنابر اين نبايد يك مؤمن گمان كند كه اين دي

 تا نقص از ميان برخيزد، ويا اينكه اين آيين يك آيين محلى وزمانى بـوده، ترقـى وتحـول   
ويا اينكه اين آيين بعد ويا ابعادى از زندگى انسان را دربر داشته، ودر ابعاد ديگر  طلبد. مى
 نمايد. مى ديگر اقتباسهاى  وقانون ها نظام از
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نين گمان برد، مؤمن نيست، وبه كمال اين دين ايمان ندارد، ومعترف به اگر شخصى چ
باشد. خداوند چنين عمـل منافقانـه را تبعـيض ودو گـانگى در      نمى صدق وصداقت خدا

 د:فرماي مي ايمان معرفى نموده

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿
َ
 .]٨٥البقرة: [ ﴾وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ�  ٱلۡكَِ�بِٰ  ضِ أ
 آوريـد، ونسـبت بـه بعضـى كـافر      مـى  دستورات كتاب الهـى ايمـان   زآيا به بعضى ا«

 »شويد؟ مى



 
 
 

 سياست مفهوم

نگهـدارى كـردن، سرپرسـتى،     : به معنـى  »سوس«سياست واژهء عربى است، اصل آن 
اصلاح وارشاد مردم براه رستگارى، حكومت دارى، ادارهء امور مملكت، فن كشـور دارى  

0Fوادارهء امور داخلى وخارجى آن.

1 

 : فهوم خاص سياستم
 در بـارهء ادارهء امـور كشـور    هـا،  سياست درمفهوم خاص، تدابيرى است كه حكومت

كنند، وايـن تـدابير در دو مجـراى داخلـى      مى اتخاذ وتعيين شكل ومحتواى فعاليت خود
 : دگرد مي وحارجى معمول

ى با اتخاذ تدابير سنجيده ومتناسـب بـا شـرايط مـاد    ها  حكومت : مجراى داخلى -الف
كنند تا اعضاى جامعه به وظايف اجتماعى خود  مى ومعنوى مشخص، امور كشور را اداره

 عمل نمايند.
آن را  ديگر كهى ها دولت باها  : مربوط است به مناسبات حكومتمجراى خارجى -ب

1Fمربوط بين المللى گويند

2 

 : معنى سياست شرعى
اسـتنباط از دلايـل شـرعى     علماى اسلام با توجه به مفهوم عام وخاص اين كلمه، و با

 : اند وسيرت نبوى در نحوهء حكومت دارى معنى سياست شرعى را چنين بيان داشته

 املصالح يفل حتقيه بم اي الشئون العام ةل�ول ةالإسلام� ة� تدبيسة ارلشعيالس«
ا2F١.»ةيصأو وهلا اللك�عىد حددو ارلشيلا  فرع املضار، ما

                                                 
 قاموس المحيط، لغت نامه دهخدا -1
 ؟؟ -2
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ارهء امور داخلى وخارجى دولت اسلامى در پرتو احكام سياست شرعى عبارت از: اد«
ومقررات وقواعد كلى شريعت به نحوى كه مصالح عليا ي دولت تحقيق يافتـه وازخطـر   

 .»مصون بوده باشد
بـه معنـى وخطـوط كلـى      -ولى پر محتـوى  -در يك حديث مختصر  بر اسلاممپيا

 فرمايد: مى سياست شرعى اشاره نموده

 ل« نبوإ رسائي ينبنت  ه الك  كم نلأبيا ءل ين هفب ومهس ا ين لا هب ،ل   ي،بعد �ن
أعطوح مهق مه ،فوا ببيع ةالأوللأاف ول« قال: ؟. قالواف م اتأمران«خ نوكيسلكيف ءافرثون

  3F2.»ن  هللاسمهلئا ترسا امعاعمه
 ـكرد مـي  بنى اسرائيل را پيـامبران اداره  -دينى ومعاشرتى، داخلى وخارجى -امور« د، ن

آمد، وهيچ پيامبرى بعد از مـن   مى گذشت، پيامبر ديگرى به جاى آن مي يامبرى درهرگاه پ
فراوانـى خواهنـد   هـاى   خليفـه  -زمامداران سياسى واسلام به عنـوان  –نخواهد آمد، ولى 

 .»آمد
بـه بيعـت   «فرمود:  پيامبر  ؟ددهي مي چه دستورها  آن را در قبال ما : صحابه پرسيدند

نيز نزد خـدا  ها  آن را ادا كنيد،ها  آن ده وفا دار بوه باشيد، وحقنخستين خليفه كه بيعت ش
 . »در قبال رعيت خود مسؤوليت دارند

است كه به ابعاد مهم سياست شرعى  اين حديث ازسخنان جامع وپر محتواى پيامبر 
 : است زير اشاره نموده ءبگونه

 .ودش مي اشاره به معنى سياست است كه اداره واصلاح امور را گفته -1

در تمام اديان سماوى بخشى از دين، وبرعهـدهء   -نه تنها در اسلام بلكه -سياست -2
 پيامبران بوده است.

                                                                                                                              
 از دكتور سليمان عيد النظام السياسي في الإسلام -1
 متفق عليه -2



 13 مفهوم سياست

 هـيچ پيـامبري   كـه بعـد از پيـامبر اسـلام      كنـد  مي افاده »يبعد يلا نب« : جملهء -3

  باشد. نمى

تا مدتيكه زنده بود، امور سياسى مسـلمانان   د كه پيامبررسان مي روند اين جمله -4
ر عهده داشت، وجانشين آن خلفا هستند نه پيامبران، چـون اوخـاتم پيـامبران    را ب

 است.

از يكسو بيانگر نحوهء حكومت در اسلام اسـت   »سيكون خلفاء فيكثرون« : جملهء -5

سازد كه خلفا منحصـر   مى است نه غير، واز سوى ديگر واضح »خلافت«نظام  كه
 به خلفاى راشدين نيست.

 : شود مي مسايل آتى استفاده »ول فالأولفوا ببيعة الأ« : ازجملهء -6

 از حقوق واجبهء خليفه بر بالاى رعيت بيعت كردن با اوست. -الف
 دريك زمان تنها يك خليفه حق بيعت را دارد كه اوخليفهء نخستين است. -ب
لازم وفادارى به بيعت ابنست كه بايد رعيت به بيعت خود تا پايان خلافت خليفـه   -ج

 يكى حق معزول كردن ويا نقض بيعت را ندارد. ادامه بدهد، هيچ

: لـزوم اطاعـت، همكـارى    حقوق ديگر خليفه ماننـد  »أعطوهم حقهـم« از جملهء: -7

 .شود مي باوى در ادارهء امور، نصيحت ومشورهء سالم براى خليفه استفاده

 : آخرين جملهء حديث اشاره به دو موضوع مهم دارد -8
لاى رعيت دارد، همچنـان حقـوقى از رعيـت    همان گونه كه خليفه حقوقى بر با -الف

 ن دولت به صورت سالم و عادلانه.ئود، مانند: عدالت، ادارهء شگرد مي متوجه خليفه
در صورتيكه خليفه در اداي اين حقوق تقصير نمايد، نبايـد در برابـر آن شـورش     -ب

 كرد. برپانمود، وراه آشوبگرى را در پيش گرفت، بلكه اين امور را به خداوند حواله





 
 
 

 علاقهء اسلام با سياست

وتاريخ اسلام را  سيرت خلفاي راشدين ، هر كس قرآن مجيد، احاديث پيامبر اسلام
يابد كه جدا كردن حكومت وسياست  مي توجه قرار دهد، اين مسأله را به وضوح در مورد

ا اسـلام جـد   از اسلام امري غير ممكن است وبه منزلهء اين است كه بخواهد اسـلام را  از
 كند!

 زيـرا نخسـتين كـاري كـه پيـامبرا      شاهد اين سخن قبل از هر چيز تاريخ اسلام است؛
 بـه خـوبي   او تشكيل حكومـت اسـلامي بـود،    هجرت به مدينه انجام داد از بعد سلام

دانست اهداف نبوت وبعثت انبياء، يعني تعليم وتربيت، واقامهء قسط وعدل وسـعادت   مي
نخسـتين فرصـت    مت ممكن نيست، به همين دليـل در وتعالي انسان، بدون تشكيل حكو

 بنا نهاد. حكومت راهاي  ممكن به فرمان خداوند پايه
آن شـركت داشـتند، وهـركس در هرسـن      انصار در ارتشي تشكيل داد كه مهاجرين و

آن  جز زنان وكودكان وبيماران واز كارافتادگان) ملزم به شـركت در (هرشرايط  وسال ودر
كب وآذوقهء اين ارتش كوچك وساده قسمتي برعهـدهء خـود مـردم    بود، تهيه سلاح ومر

بود، وقسمتي برعهدهء حكومت اسلامي، وهر قدر دامنـهء پيكـار بـا دشـمنان سرسـخت،      
 گشت. مي تر تر ومنظم تشكيلات ارتش اسلام وسيع ،شد مي تر گسترده

اي ه ـ حكم زكات نازل شد وبراي نخستين بار بيت المال اسلامي بـراي تـأمين هزينـه   
 محرومان تشكيل گرديد.هاي  جهاد، وتأمين نيازمندي

ديگـري نـازل شـد     ي جـرايم وتخلفـات، يكـي پـس از    هـا  مجـازات احكام قضائي و
 گشت.اي  تازه وحكومت اسلامي وارد مراحل

اگر اسلام حكومتي نداشـته ونـدارد، تشـكيل ارتـش وبيـت المـال ودسـتگاه قضـائي         
 ه باشد؟داشت تواند مي ومجازات متخلفان چه معني
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 دوران خلفاي راشدين، وهمچنان در زمان خلافت در پيامبر اسلام  از اين وضع بعد
 ها ادامه يافت. تا سقوط خلافت عثماني ها و عباسي ،ها اموي

متن قرآن مجيد آمـده اسـت بـا صـداي      ازسوي ديگر بسياري از احكام اسلامي كه در
چهار چوبهء حكومت اين احكـام   در كه بايد حكومتي تشكيل گردد، تا زند مي رسا فرياد

پياده شود، وبه تعبير ديگر اين احكام، احكام سياسي است، وخط اسلامي جامعهء اسلامي 
 .كند مي را تعيين

غنـائم جنگـي،    ءجهاد، وظايف مجاهدين، مسأله ءبارهء مسأله آيات زيادي از قرآن در
 حكومت قابل توجيه است؟بيرون دايرهء  اسرا است، آيا اينگونه از احكام در شهدا و

به وظايف قاضي واحكام قضا واجـراي حـدود وقصـاص     بسياري از آيات قرآن، ناظر
 ومانند آن است وبسياري ناظر به اموال بيت المال است.

محـدودهء تـذكرات واوامـر ونـواهي زبـاني       منكـر در  مسألهء امر به معروف ونهي از
به شـدت   به معروف ونهي از منكر نياز وظيفهء همه مردم است، ولي بعضي از مراحل امر

عمل وتوسل به زور، وحتي قيام مسلحانه نظامي دارد كـه جـز از طريـق حكومـت قابـل      
 تعميل نيست.

 سراسر اجراي عدالت در جامعه واقامهء قسط وعدل وگشودن راه براي آزادي تبليغ در
كومـت اسـت   اين ح ،شود نمي با توصيه ونصيحت واندرزهاي اخلاقي انجام جهان،هرگز

گريبان مظلومان جدا سازد، وحقوق مستضعفان  كه بايد به ميدان آيد، چنگال ظالمان را از
هر زمان به گوش مردم جهان  موجود درهاي  طريق رسانه بازستاند ونداي توحيد را از را

4Fبرساند.

1 

                                                 
 پيام قرآن -1



 
 
 

 نظام سياسي اسلامهاي  ويژگي

 : رباني بودن -1
رباني بودن اين نظام است، وايـن دومفهـوم را   نظام سياسي اسلام ي ها ويژگي يكي از
 دربردارد:

 رباني بودن منبع وبرنامه. -
 رباني بودن هدف. -

 : رباني بودن منبع ومأخذ -الف
آن، آيـين  هـاي   نظام سياسي اسلام مانند سـاير برنامـه   : رباني منبع اينست كه منظور از

 بران فرستاده شده است.ل امين به خاتم پياميرباني وپيام الهي است كه توسط جبر
اين نظام پاسخ ونتيجهء خواست يك فرد، يك خاندان، يك گروه، يك حـزب وملـت   

 نيست، بلكه نتيجهء خواست پروردگار جهان وجهانيان است.
 : كند مي دلايل آتي اين حقيقت راتأكيد

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
َّيِلةِ  أ هٰ

از قانون الهي جوياي ي چبا سر پيها  آن آيا«. ]٥٠[المائدة:  ﴾َ�بۡغُونَۚ  �ۡل
 .»حكم جاهليت هستند؟

نزَلَ ﴿
َ
ُ نَمَ َّلمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ َّ ٰ�كَِ هُمُ  � َٓ ْو�


 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤ ٱلَۡ�فٰرُِونَ أَُ

 .»هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان كافر است«

نزَلَ ﴿
َ
ُ نَمَ َّلمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ َّ ٰ�كَِ هُ  � َٓ ْو�


  .]٤٧[المائدة:  ﴾٤ ٱلَۡ�سِٰقُونَ مُ أَُ

 .»هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان فاسق ونا فرمان است«

نزَلَ ﴿
َ
ُ  نَمَ َّلمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ َّ ٰ�كَِ هُمُ  � َٓ ْو�


لٰمُِونَ أَُ َّ  .]٤٥[المائدة:  ﴾٤ �ل

 .»درو مي تمگربشمارهر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان ظالم وس«
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نِ ﴿
َ
نزَلَ  ٱحُۡ�م وَأ

َ
ُ بيَۡنَهُم بمَِآ أ َّ هۡوَاءَٓهُمۡ  �

َ
َّبعِۡ أ تَت    .]٤٩المائدة: [ ﴾َ�

در ميان مردم طبق قانوني حكم كن كه خدا بر تو نـازل فرمـوده، واز هـوي وهـوس     «
 .»مردم پيروي مكن...

 : امور آتي را شمرد توان مي ازنتايج مهم اين ويژگي

 : مصونيت از تضاد -1
هرگونه تضاد، تناقض وناموزوني  لوازم اين نظام الهي وقانون آسماني خالي بودن ازاز 
 : است

ِ وَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿ َّ  .]٨٢: النساء[ ﴾٨كَثِٗ��  ٱخۡتَِ�فٰٗالوَجََدُواْ �يِهِ  �
 .»يافتند مي ، اختلاف فراواني درآنبود مي اگر اين قرآن ازطرف غير خدا«

 : طرفي بي -2
منافع شخصي، نـژادي وگروهـي    -آگاهانه يا نا آگاهانه -قوانين ساختهء دست بشر در

اين قوانين الهي است كه بـدون تمايـل بـه يـك جهـت،       .شود مي نظر گرفته به نحوي در
 .نمايد مي منافع فردي واجتماعي را بطور يكسان تنظيم

 : احترام واعتماد به اين نظام -3
 قانون الهي است اطمئنان دارد كه به زيـان  شود مي قتيكه انسان فهميد قانوني كه اجراو
 بلكه به مصلحت فرد وجامعه است. ونفع دسته ديگري نيست،اي  دسته

كه از قوانين الهي اطاعت به عمل آيد؛ چرا كـه   شود مي باعث اين اعتقاد واعتماد خود
آن باعث خشم خداوند ومجازات دنيائي  وسرپيچي از آن، باعث خشنودي خدا اطاعت از

 واخروي خواهد شد. 
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 ـقرآن كريم در آيات فراواني اين خصلت را اعـلام داشـته وآن را تأ   د كـرده اسـت،   يي
جهان بستگي به ميزان اطاعت واعتماد واعتقاد مردم نسبت  وارزش واحترام هر قانوني در

 به آن دارد.

 : نجات از اسارت وبردگي -4
لحـاظ تشـريع    اسـتبداي، دموكراسـي و ... هـم از   ي هـا  نظام اعم از -وضعيهاي  نظام

انسان  بالاي رعيت بوده، قوانين ساختهء افكار بشر بر يلحاظ اجراي از وقانونگزاري، وهم
 گرداند. مي را برده وبندهء انسان ديگر

 آن آفريـدگار جهـان   از شئون توحيد شـمرده  اما اسلام همانگونه كه قانونگزاري را از
را از  هـا  انسـان  زمين خـدا،  ، همچنان اين پيام را دارد كه با اجراي قوانين الهي درداند مي

 5F۱.دهد مي ديگر نجاتي ها انسان چنگال اسارت

 : رباني بودن هدف -ب
ابعاد سعادت آفرين اسلام است كـه آرمـان عليـا وهـدف      نظام سياسي اسلام بعدي از

پيوند ورابطهء نيكو با خداوند، ودستيابي به  اريبر قر -با اجراي قوانين او  -را اش  نهائي
آيات وروايات ذيل چنين بازتـاب   ، واين هدف دردهد مي رضايت وخوشنودي او تشكيل

  : يافته است

ِ رَبِّ  قلُۡ ﴿ • ّ َِ�   �اَم   مَو   ياَيۡ  �َو   �ُس ُ �َو 
�َ �َ ص َّ وَ�َِ�لٰكَِ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ن

مِرۡتُ 
ُ
َّوَألُ  أ


۠اَنَ�َ 

   . ]١٦٣-١٦٢الأنعام: [ ﴾١ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ 

نماز، عبادت، زندگي ومرگ من همه براي خداونـدي اسـت كـه هـيچ شـريك       بگو:«
 .»وهمتا ندارد، وبه من دستور داده شده بر اين كه من نخستين مسلمان باشم
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 رعي ملف ة�ط اهدبع نم ام :لو ترسااعه االله  نب لقعم سلنا تعمس لاق رايىب « •
 رواه البخاري .»هحص د� مل لاإ رائحة اجلةن

كسيكه به عنوان زمامدار امور مسلمانان تعيين گردد، سپس در برابر رعيت خود خير «
 .»انديش نبوده باشد، حتي بوي جنت را در مشام خود نخواهد ديد

 نظام جهان شمول وفرا زمان: -2
وطبقات را  ها ملت ، نژادها،ها گروه ل است كه تمامبرنامهء اسلام همه گير وجهان شمو

هـا   ونسـل هـا   ، همانگونه كه برنامهء زندگي براي تمـامي دوران دهد مي مورد خطاب قرار
 كه با پايان يافتن آن، كار آمدي اين نيـز اي  ويژه است ، نه محدود به دورهء معيني يا زمان

 به سر آيد.
ر برنامهء اسلامي اسـت، فـرا زمـاني وجهـان     نظام سياسي اسلام كه جزء جدائي ناپذي

، اين نظام متعلق بـه ملتـي ويـژه،    دهد مي تشخيص ها نظام اين نظام را از سايراش  شمولي
وخلفاي راشدين و.. . نبـوده، بلكـه خليفـهء      ويا كشور خاص، ويا مخصوص به زمان

، باشـد  مـي  مارمسلمانان خليفه وزعيم سياسي جهان اسلام فراتر از مرزهاي ساختهء استع
همانگونه كه تمام مسلمانان جهان به عنوان امت اسلامي رعيت آن وملزم به اطاعـت وي  

 : هستند. به گوشهء از دلايل اين ويژگي توجه كنيد

�ُّهَا  قلُۡ ﴿ •

َ �ٰ ِ إِّ�ِ رسَُولُ  �َاّسُ  َّ  . ]١٥٨الأعراف: [ ﴾...إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا �

 .»من فرستادهء االله به جانب همهء شماهستم اي پيامبر! بگو: اي مردمان،«

ّ َ�ذَٰا ﴿ • ََ �ِإ َ    �وُأَ

 نذِرَُ�م بهِِ  ٱلۡقُرۡءَانُ 

ُ
 .]١٩الأنعام: [ ﴾وَمَنۢ بلََغَۚ  ۦِ�

 هـا  آن تا شما وتمام كساني را كه پيام قرآن بـه  اين قرآن به من وحي شده است،«
 .»به وسيلهء آن هشدار بدهم ،رسد مي

 لاسالن اعمّةو�ن ا« : حديث جابر • تُث إى  6F۱»ىا ثعبلعُ�و ةصاخ هموق 
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مـردم   ءد، ولـي مـن بـه همـه    نشد مي پيامبران پيشين به گروه مشخصي فرستاده«
 .»فرستاده شدم

خلليتف�اف قلتوا «كه فرمود:  حديث ابوسعيد خدري از رسول االله  • ع�وب   ذا
 7F۱.»امخرمهنالآ

 .»دومي قتل كرده شودهر گاه با دو خليفه بيعت صورت گيرد، شخص «

 نظام متوازن وميانه رو: -3
 : خصايص دين اسلام توازن وميانه روي استترين  يكي از برجسته

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ َّمُأ ۡمُ�ٰةٗ وسََطٗا ّ�ِ

    �ۡلَعَ    .]١٤٣البقرة: [ ﴾�َاّسِ 

 .»م باشيدقرار داديم تا گواه برمرد اي ميانه همچنان شما را امت«
نظر روابـط   ي مادي ومعنوي، ازها ارزش نظر نظر عقيده، از اسلام دين معتدل است از

 نظر نظام سياسي. نظر عبادت وطرز تفكر واز اخلاقي، ازهاي  نظرشيوه اجتماعي، از
ي وضعي كه افراط وتفـريط  ها نظام نظام سياسي اسلام معتدل ومتوازن است، برخلاف

 .باشد مي ر آنهمزاد وجزء جدائي ناپذي
 ديكتـاتوري رعيـت را كـاملاً سـلب صـلاحيت     ي هـا  نظام نظام سياسي اسلام نه مانند

 دموكراسي مردم را مصدر قانون پنداشته، مردم را همـه چيـز  ي ها نظام ، ونه مانندنمايد مي
 .داند مي

 اسلام تعيين زعيم سياسي را نه مانند دموكراسي حق تمـام مـردم بـدون قيـد وشـرط     
، زنـد  مـي  استبدادي وميراثي برمحور ارادهء فرد بـا گـروه دور  ي ها نظام ونه مانند، داند مي

كـه از لحـاظ علمـي،    -ديدگاه اسلام زعيم سياسي توسط شوراي اهل حل وعقد  بلكه از
8Fد.گرد مي ، انتخابشوند مي جامعه محسوبء افراد نخبه -تقوي، تخصص وفدا كاري

۲ 
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 حكومت اسلاميهاي  اركان وپايه

داراي قانون وشريعت واضح، سياسـت اقتصـادي عادلانـه، سياسـت      مي سلاحكومت ا
آمد وسياست اعلامي ونشـراتي   ي متعالي، سياست تعليمي مفيد وكارها ارزش عسكري با

 .باشد مي با اهداف متعالي را، دا را
هـايي   هـا ودسـتگاه   ارگـان  هاي داخلي وخارجي دارد، مكلفيت اين حكومت وجايب و

 قرار بگيرد. ها سياست انسجام كامل با اين دارد كه بايد در
، درصـورت  دهد مي تشكيل اساسي دولت اسلامي راهاي  عناصر چهار گانهء زير، پايه

 اين عناصر، دولت اسلامي نيز وجود نخواهد داشت.  يك از نداشتن هر وجود
 : از اند عنصرهاي بنيادي دولت اسلامي عبارت

 حكم (قانون) •
  حاكم (زمامدار) •
 ن (جهان اسلام)سرزمي •
 رعيت (امت اسلامي) •

 حكم وقانون - 1

  : معني قانون -الف
قانون به معني: چيزي كه قدرت وصلاحيت دولت را تنظيم نموده، وارتباطـات دولـت   

، حقوق و وجايب دولت را در قبال افراد، وحقوق و وجايب افراد كند مي را با افراد تعيين
 .دارد مي را در قبال دولت بيان

، وبرخـي در ميـان قـانون ودسـتور بگونـهء زيـر فـرق        شود مي ا دستور نيز گفتهاين ر
 : نمودند
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كـه احكـام    شـود  مي احكاميكه ازطرف دولت ساخته شده، درصورتي دستور شمرده«
 .»شود مي عامه باشد، واگر از احكام خاصه باشند، قانون شمرده

صـادر اسـلامي از آن بـه    است، وم قانون ودستور در اسلام نيز موجودهاي  مفهوم واژه
 تعبير نموده است:  »شرع«و  »حكم« هاي: عنوان

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إنِِ ﴿ ّ َِ� َّ�  .»فرمان وقانون گزاري مخصوص خدا است«. ]٤٠يوسف: [ ﴾
مۡ ﴿
َ
ؤُٰاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ َٓ �َُ� ۡمُهَ    ذَنۢ بهِِ  ٱّ�ِينِ 

ۡ
ۚ مَا لمَۡ يأَ ُ َّ �﴾ ] :￯٢١الشور[. 

ي آنان شريكاني است كه در آنچه خدا بدان اجازه نداده برايشـان بنيـاد آيينـي    آيا برا«
 »اند  نهاده

 اهميت قانون در حكومت: -ب
نـد بـه   توان نمـي  دولت اسـلامي اسـت؛ زيـرا مـردم    هاي  پايهترين  حكم وقانون از مهم

اينكـه از طـرف دولـت اسـلامي بدرسـتي سـازماندهي        مشترك دست يابند، تاهاي  هدف
اي كه نظـام حكومـت    ، وقواعد معين طرز العمل را بپذيرند؛ زيرا اولين اساس وپايهنشوند

 : قانون وقانونگزاري از آن پروردگار متعال است : در اسلام برآن استوار است، اين است كه

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إنِِ ﴿ ّ َِ� َّ� هيچ انساني درهرمقامي كه باشد حق قـانونگزاري   و .]٤٠يوسـف: [ ﴾
 .را ندارد

، دولت اسلامي باشد مي سنت مسلمانان قرآن و منبع قانون براي حكومت اسلامي و و
شناسـد، بنـابراين دولـت     مـي  نه كدام قانوني را به رسـميت  هيچ قانوني جز اين ندارد، و

اعم ازقوانين جنائي، معاملات، احـوال شخصـي،   ها  اسلامي مكلف است كه در تمام زمينه
 وسنت الهام گرفته، واورا به اجرا بگذارد. وقانون بين المللي از قرآن

قرآن وسنت است، اما  -طوريكه توضيح گرديد -درحقيقت منبع تشريع احكام اسلامي
مسلمانان با انكشاف وگسترش در زندگي آنان، وپديـد آمـدن مسـايل گونـاگون وتجـدد      
 حوادث، با امور ومسايلي مواجه شدند كه احكام آن از نصوص صـريح قـرآن واحاديـث   
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، در چنين حالت علما ودانشمندان اسلامي با الهام از روح شود نمي دانسته نبوي به آساني
شريعت وشناختيكه از اهداف ومقاصد آن داشتند، وبا استفاده از قواعد وضوابط كلي دين 

، بـه تحقيـق   شـود  مـي  كه از نظر مصدر بودن براي تشريع بمنزلهء نصوص واضحه تلقـي 
ر هر فرد از اين دانشمندان اسلامي را در مـورد اسـتخراج حكـم    واجتهاد پرداختند كه نظ

 جمـاع ا ، واتفاق جمعي از اين دانشمندان راواجتهاد قياسوانطباق جزئيات بر قواعد كلي 
نظر به تخصصيكه در علوم ديني وضوابط كلـي ديـن   ها  آن كه آرا ونظريات شود مي گفته

 .شوند نمي انه شمردهدارند، مورد اعتماد است، ولي منبع قانوني جداگ

 قانونگزاري از ديدگاه اسلام: -ج
نخستين برتري قوانين اسلامي نسبت به ديگر قوانين، اعـم از قـديم وجديـد، شـرقي     

، شريعت اسلامي، يگانه قانوني باشد مي وغربي، ليبرالي وكمونيستي، همين رباني بودن آن
 : باشد مي ياست كه اساس آن پيام خداوند واحكام راستين وعادلانهء و

َّمَ�َتۡ ﴿ لَ لَِ�َِ�تٰهِِ   َّ مُبَدِّ � ۚٗ�ۡدَعَو اٗقۡدِص َكِّ�َر ُتَمِ        
 ﴾١ ٱلۡعَليِمُ  َّسلمِيعُ وَهُوَ  ۚۦ 

 .]١١٥الأنعام:[
فـرامين   توانـد  نمـي  فرمان پروردگارت، صادقانه وعادلانه به انجام رسيد. هيچ كسـي «

 .»توقوانين اورا دگرگون كند. واو شنوا وآگاه اس
برهمين اساس ازجمله اصـول اسـتوار وپذيرفتـه شـدهء اسـلامي اينسـت كـه: يگانـه         

، اوست كه به اقتضـاي ربوبيـت، الوهيـت    باشد مي قانونگزار وتشريع كننده، فقط خداوند
 نمايـد  مـي  ، حلال وحرام تعيينكند مي خود، امر ونهيهاي  ومالكيت خود برتمامي آفريده

روردگار، صاحب اختيار وفرمانروا وفريادرس مردمان . پكند مي ووظيفه وتكليف مشخص
اوست، آفرينش وفرماندهي وحق قانونگزاري از آن اوست، حكم وحكمرانـي در اختيـار   

 اوست.
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را ندارد، مگر در زمينه  حق تشريع وقانونگزاري -نه فرد ونه هيأت -احدي غير از او
ري درحقيقت اجتهاد اي كه نص قاطع درآن زمينه وجود نداشته باشد، كه چنين كا

هم تشريع كننده   واستنباط وشيوه گزيني است، نه تشريع يا حاكميت. حتي خود پيامبر
وقانونگزار مستقل نبود، بلكه اطاعت از وي به اين دليل واجب شده كه وي پيام آور وپيام 

 يطُِعِ  َّن﴿ وبه همين دليل، فرمان وي ناشي از فرمان خدا است: باشد مي رسان خداوند
طَاعَ  َّرلسُولَ 

َ
ۖ َ�قَدۡ أ َ َّ   .]٨٠النساء: [ ﴾�

 .»هر كه از پيغمبراطاعت كند، درحقيقت از خدا اطاعت كرده است«
با آن چـه از وجـوب، اسـتحباب، تحـريم، كراهـت، يـا        -صدور فرمان وحكم شرعي

ترين حقـي   منحصراً از آن خداوند بوده وغير از او، احدي كوچك -إباحت به همراه دارد
9Fدراين زمينه ندارد.

۱ 

 قوانين ساخت بشر: -هـ
 : قانونگزار واقعي كسي است كه واجد صفات زير باشد

كه انسان اي  گونه ي او را از نظر جسم وجان بشناسد، بهها ويژگي انسان وتمام -1 -1
 شناس كامل باشد و از تمام اسـرار وجـود او، عواطـف، اميـال، غرايـز، شـهوات،      

هـايي   اخبر باشد، ونيز از تمام استعدادها وشايسـتگي مسائل فطري او ب و ها هوس
 كه در فرد و جامعه نهفته، وكمالاتي كه بالامكان براي او ميسر است مطلـع باشـد.  

 در ساختار وجود انسان براو مخفي نماند. وخلاصه هيچ چيز

از نظر هماهنگي بـا وجـود   ها  آن يها ويژگي از تمام آثار اشياي جهان وخواص و -2
ماهنگي باخبر باشد، ودقيقاً مصالح ومفاسد تمام اعمال وكارهاي فردي انسان وناه

 را بداند.ها  آن واجتماعي وپيامدهاي

                                                 
 همام مآخذ -1
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از تمام حوادثي كه در آيندهء دور يا نزديك ممكن است روي دهد وبه شـكلي در   -3
 سرنوشت انسان مؤثر است، آگاه باشد.

تباهي بركنار باشـد  قانون گزار واقعي كسي است كه از هر لغزش وگناه وخطا واش -4
دلسوز ومهربان، قوي الاراده وبا شهامت باشـد واز هـيچ قـدرتي در     ودرعين حال

 اجتماع نترسد.

هيچ گونه منافعي در اجتماع بشريت نداشته باشد تا مبـادا محـور افكـار اوهنگـام      -5
متوجه جهتي كه حفظ منافع شخصي اوست،  -آگاهانه يا نا آگاهانه -تنظيم قوانين
 لح جامعه را فداي منافع خودش يا گروهش كند.گردد، ومصا

كنيد كه بگويد: مـن   مي آيا چنين صفاتي جز در خداوند وجود دارد؟ آيا كساني را پيدا
ين دانشـمند درپاسـخ ايـن    تـر  بزرگ درحالي كه ام؟ يش شناختهها ويژگي انسان را با تمام

نا شناخته معرفـي كـرده    ، بلكه انسان را رسماً موجوديكند مي سؤال، اظهارعجز وناتواني
از  شـود  مـي  آيـا كسـي پيـدا    انـد؟  ي خود انتخاب كردهها كتابوحتي اين عنوان را براي 

 گذشته وآينده وروابط دقيق آن با زمان حال با خبر باشد؟ 
كه اسرار وآثار همهء موجودات را بداند وبـالآخره از هـر گونـه     شود مي آيا كسي پيدا

 ؟ مسلماً هيچ كس جز خدا داراي چنين صفاتي نيست.لغزش وگناه وخطا درامان باشد
گيريم كه قانون گزار واقعي خدا است كه انسان  مي از اين اشارهء كوتاه به خوبي نتيجه

واز  دانـد  مـي  آفريده و از تمام اسرار وجود او با خبر است، واسرار همهء موجودات را را
 خوبي آگاه است.باحوادث امروز به ها  آن حوادث آينده وگذشته وروابط

ترسد، كمبـودي نـدارد    نمي هيچگونه خطا واشتباه در ذات پاك او راه ندارد واز كسي
 كه بخواهد آن را از طريق قوانين موضوعه برطرف سازد، بلكه در تشريعات خود تنها نفع

 .دارد مي را ملحوظ ها انسان
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ني نـدارد در  سراسر جهان قلمرو حكومت وحاكميت اوست، ومعها  اين افزون برهمهء
چنين قلمروي كسي جز او امر ونهي كند، بلكه پذيرفتن امر ونهي ديگـران وبـه رسـميت    

10Fشناختن قانوني غير قانون او نوعي شرك وگمراهي است.

۱ 

 حاكم (زمامدار) -2

 اسلام: زعامت در -الف
و امارت است  ، همانا نظام خلافتكند مي نظاميكه اسلام براي زعامت سياسي پيشنهاد

خليفه،  هاي: به لقب نه غير، واز زعيم سياسي اسلام گيرد مي ز طريق بيعت صورتكه ا

خَ ِليفَ ة....« : دگرد مي وامير المؤمنين تعبير امام شََ یِدعَب نِم ُنوُكيَ ثِإنرَع اَ 
 «11F۲ » مر

َ
و� الأ

ُأ
وَ

 مُ�نِ....   نِقرَُ�ش«. »م  ُةم ِّمئَلأَ



«.12F۳ 

هـاي   اسلام كه مسلمانان را در عرصه به معني حكومت جهاني خلافت يا امامت كبري
الهـي   بـا الهـام از آيـين    وبين المللي داخلي اقتصادي، علمي وفرهنگي، اجتماعي سياسي،
 .كند مي رهبري

هـا   مسئوليت ، ازلحاظ نحوهء گزينش،كند مي و پيشنهاد زعامت سياسي كه اسلام تأييد
 عـم از دموكراسـي،  ا -ي حكـومتي كـه در جهـان موجـود اسـت     ها نظام از تمام و شروط

ي ديگـر  هـا  نظـام  در بعضي موارد وجزئيـات بـا   تفاوت كامل دارد، واگر -استبدادي و....
 اختلاف دارد.ها  آن اساس با شباهت داشته باشد، ولي بصورت كلي از

                                                 
 پيام قرآن -1
 متفق عليه -2

 مسند احمد -3
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 :وزعامت سياسي اهميت خلافت -ب
ئي قضا و...از جملهء فرايض كفا مانند: جهاد، وبيعت به آن داشتن يك زعامت سياسى

 ؛باشـد  مـي  است بر عهدهء امت، در صورت تقصيرگناه آن متوجه تمام افراد امت اسـلامي 
مركز قوت و  يك زعيم سياسى به عنوان امير ويا خليفهء مسلمانان در حقيقت وجود زيرا
و مظهر يكپارچگي امت اسلامي است، اميـر ويـا خليفـهء شـرعي      ها مسلمانوحدت  رمز

ره، ودستورات الهي را بجا ميگزارد، ومسلمانان را در امـور  ادا كسي است كه امور مردم را
 برعهده دارد. را داخلي وخارجي رهبري نموده، وقيادت جهاد

 : وبيعت به آن  دلايل وجوب زعامت سياسى ازجملهء
در احاديث متعدي به تعبيرات مختلف به اهميت خلافـت وامامـت، و وجـوب     -الف

 : بيعت باقيادت اسلامي تأكيد شده است

ِلِهاية« حديث ابن عمر • ِ بيَعَةٌ مَاتَ مَيتةًَ جَ ُنُقِه � ِ ى ف یَلَو َتاَم نَس    «.13F1  
 .»جاهليت است گاو مر گبيعت ندارد، مرچ اميري با هي كه شخصي درحالتي بميرد«

أن تـروا �فـرا بواحـ ا إلا وأن لاننـازع الأمرلهأـه،« حديث عبادة بن صـامت:  •
  14F2.»عند� مم ناف اللهيه براهن

 است؛ سنت فعلي رسول االلهلافت وامامت خ -ب
 اسـاس دولـت  هـا   آن مجمـوع  ايجاد وحدت سياسي بين مسلمانان، از با پيامبر زيرا

 داشت. قرار پيامبر رأس آن خود گذاشت كه در اسلامي را
برمسلمانان لازم است كه وحدت سياسي داشته، وبراي حفظ  سنت پيامبر  باتأسي از

را مقرر كنند، تااحكام  رأس آن فردي ايجاد كرده، ودر لتي راوحدت ويكپارچگي خود دو

                                                 
 صحيح مسلم -1

 متفق عليه -2
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داخلي وخارجي مطابق بااسـلام   امورهمهء  در رهبري مسلمانان را نموده، و اجرا را الهي
 به عهده بگيرد.

 اجماع واتفاق صحابه: -ج
رهبـر مسـلمانان، واولويـت دادن بـه آن      به عنوان خليفـه و  صديق  انتخاب ابوبكر

 چيـز  هـر  كـه بـراي مسـلمانان از    - دفـن پيـامبر    برابـر  در طرف صـحابه  انتخاب از
همـه   بيانگرنقش واهميت وجود حاكم وخليفهء شرعي براي مسلمانان قبـل از  -تربودمهم
15Fاست. چيز

۱ 
بنـابرآن بـه    بـه شـكل درسـت درك كردنـد؛      اهميت اين موضوع را اصحاب پيامبر

 چيز شتافتند. هر اجراي آن قبل از

 قبيل: مسايل شرعي از ي ازبسيار -د
اجراي حدود، قصاص، رهبري جهاد و...موقـوف بـه موجوديـت امـام اسـت، وطبـق       

ا« قاعدهء: بُ إِلاّ  لا مَ اجُ ب يتِمُّ الوَ اجِ وَ وَ هُ واجـب   نيـز  وقيادت اسـلامي  اقامهء خلافت »بِهِ فَ

16Fاست.

۲ 

 خلافت منحصر بر عصر خلفاي راشدين نيست:
ةوبلنا ةف ؤـي مث ،ةنس نوثلاث� ا هللامللـک مـ ن«ديث: به ح استناد با علما از برخي

 17F۳.»�شءا...

                                                 
 وفات خلفاى راشدين از خلافت تا -1

 م النظام السياسي في الاسلا -2
 صحيح مسلم -3
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دورهء خلفاي راشدين، ومدت خلافت را  آيهء نور مصداق وعدهء تحقق خلافت را در
 .رسد مي كه باختم دورهء خلفاي راشدين مدت آن به پايان دانند مي سي سال

ي عصرخلفاي اين شك وترديد نيست كه مصداق كامل تحقق خلافت اسلام در
اين حال هيچ مانعي وجود ندارد كه حديث مفهوم عام وگسترده  راشدين است، ولي با

روايت  طريق جابر از مسلمبخارى و  اي داشته باشد، چنانچه درحديث صحيح كه امام

يزال الإسلام  لا« فرمايد: را معرفي كرده مي مدت خلافت وتعداد خلفا -  پيامبر نموده
 .»خل مهكل.ةفيم نقر�شع ثإ لى� عز�زا
 .»معزز وغالب خواهد بود اند، اسلام تا دوازده خليفه كه همه از قريش«

بعد از عصـر   -كه را اين حديث دورهء خلفاي راشدين وهمچنان دورهء خلفاي اموي
 بردارد. در وعصرقوت وفتوحات اسلامي بود، نيز -خلفاي راشدين بهترين عصر خلافت

ُُون...«ر حديث: براساس اين حديث وبنا ب كيَف ءافَلُخ ُنوُكيَسَرث    «18F۱   وطبق دلايل ارائـه
ــه زمــان خلفــاي راشــدين    شــده در بخــش اهميــت زعامــت سياســى، دورهءخلافــت ب

در  مسلمانان منحصرنيست، بلكه خلافت عبارت از وحدت سياسي امت اسلامى است كه
 هر عصر ومحيط به آن نياز مبرمى دارند.

تذكر يافته اسـت، بخـود    در سورهء نور قق خلافت را كهتح مسلمانان شرايط وهرگاه
 پيدا كردند، طبق وعدهء الهي از خلافت نيرو مندي بر خوردار خواهند شد.

در بارهء شـرايط آن بيانديشـند،    خلافت،هاي  بايد مسلمانان بجاي سر دادن شعار پس
 ودر تحقق آن شرايط بكوشند. 

 :حكومت زمامدار مسلمانانمدت  -د
در اجراي قـوانين الهـي، وادارهء امـور     وزمامدار مسلمانان از نظراسلام ا حاكمخليفه ي

مسلمانان نايب امت اسلامي است؛ بنابراين نيابت خليفـه ازجانـب امـت اسـلامي مـدت      

                                                 
 روايت بخارى -1
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هـاي   داشته باشد، بلكه تا آخر عمرخليفه ادامه يافته، وتازمانيكـه توانـايي   تواند نمي معيني
ارد، ومرتكب عملي كه موجب عزل اوگردد، نشـده باشـد، در   براي پيشبرد امور د لازم را

 ماند. مي اين مقام باقي
بـه همـين روش جريـان     در طول تـاريخ  -باشمول خلفاي راشدين -خلافت اسلامي 

 درهمين منصب باقي مانده است. داشته، وخليفه تا آخر حيات خود

هذا الأمر يومف اـأرادك ي اعثمان،إ ن ولاك ا الله«: سوحديث پيامبر اسلام براي عثمان 
در  اجماع عملي امت اسلامي را 19F۱.»أ نوقفانلذا كصيمق علتخ يكصمق  اخ لاف اللهتلعه

 .كند مي اين مورد تأييد
و يا استعفاي او از  تنها در سه صورت: وفات خليفه، معزول شدن تعيين خليفهء جديد

 منصب خلافت، درست است.
كه باقي ماندن خليفه در منصب خـود   كند مي ييدتجارب تاريخي نيز اين واقعيت را تأ

د، و گـرد  مـي  سبب استقرار نظم در امت بوده، مانع بروز اختلافات بالاي شـخص خليفـه  
 .برد مي از بين را خود خواهانه در اين موردهاي  زمينهء رقابت

 لسـاني،  نـژادي، هـاي   برانگيختن تعصب ناسالم،هاي  وهم چنان تجارب تلخ از رقابت
دموكراسـي   و....در كشـورهاي كـه سيسـتم   هـا   شخصيتو ها انسان خريد وفروش حزبي،

كه بـاقي مانـدن زعـيم بـه      دهد مي غرض انتخاب زعيم و رهبرسياسي نشان حاكم است،
سمت خود تا وفات در برقراري نظم و ثبات كشور، استقرار امور، بهبودي وضـع اقتصـاد   

است از تجديد مدت معـين بـراي    كشور، و در وحدت و يكپارچگي ملت به مراتب بهتر
هـاي   با اجراي انتخابات نوغرض تعين زعيم جديد تمام نابسـاماني  زيرا حكمروائي زعيم؛

 د.گرد مي آن نيز تكرار

                                                 
 ترمذي وابن ماجه با سند صحيح  روايت احمد، -1
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 طريق شرعي تعيين خليفه: -هـ
خلافت در اسلام اينستكه: خليفه بعد از طي مراحـل سـه گانـهء     شرعي انعقاد طريقهء

 :گيرد مي به اين سمت قرار ذيل

 شدن: مرحلهء نامزد -1
، شـود  مي براي تصدي منصب خلافت نامزد يا اهل الرأي از طرف خليفهء قبلي فردي

نمود. وعمر ابـوبكر   پيشنهاد در ثقيفه بني ساعده چنانچه ابوبكرصديق ، ابوعبيده وعمر را
 را به حيث خليفه پيشنهاد كرد. 

يك از حاضرين آن مجلس از در صورتي شده بود كه هيچ ها  آن اين پيشنهاد از طرف
به عنوان خليفـه پيشـنهاد نمـوده ، اطلاعـي      كه ابوبكر را بعد از خود صپيشنهاد پيامبر 

ي عايشه، انس و... وارد شده ها روايت در صنداشتند؛ چون پيشنهاد ابوبكر توسط پيامبر 
 در مجلس ثقيفهء بني ساعده حضور نداشتند.ها  آن كه

وقـت   عمـر در  و نامزد ايـن مقـام نمـود،    خود عمر را وقت وفات همچنان ابوبكر در
عنوان  به نفرى حواله كرى كه از ميان خود يكى راشش موضوع را به شوراي وفات خود 

 .زمامدار امور مسلمانان بر گزينند

 :نامزدقبول  ونتخاب ا مرحلهء -2
يك  گر، واكنند مي انتخاب يكي را ها نامزد صورت تعدد در اين مرحله اهل شوري، در

 .كنند مي اعلام را با شخص مذكور ، موافقت خودنامزد بوده باشدنفر
ابوبكرصـديق، وانتخـاب    شـخص پيشـنهادى   س مثال آن موافقت اهل شوري با عمر

 بين شش نفر به عنوان خليفه ، وموافقت اهل شوري برآن است. عثمان در
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بدسـت   اطربراي اهل شوري لازم است فردي را كـه خواسـتارخلافت بـوده، وبـه خ ـ    
منصب  خواستار مقام و وي بيعت نكنند؛ زيرا ، انتخاب نكرده، وباكند مي آوردن آن تلاش

 آن حرام است به دلايل زير: وحرص بر

رصَ عليه« •  20F۱.»على �ونلا  لمعلاذه حأدهأسال، ولاحأداً َِح
 سوگند به االله، ماكسي را كه خواستارمنصب ويـا بـرآن حـرص داشـته باشـد، بـرآن      «
 .»گماريم نمي

نحمرلادـب، لا�سـأل الأمـارة؛  يـا :دبا نحمرلب لى لاق :لاق ةرمس نالنىب« •
 21F۲.»اهتيطعأ نإ كن �و لهأسم نعت ايلاه، و�نأ عطي اهتع نغ�مسألأ ةع تنعلياه

برايش فرمود: اي عبـدالرحمن پسـر    از عبدالرحمن بن سمره روايت است كه پيامبر
طلـب بتـو داده شـود،     كن؛ زيرا ايـن مقـام در نتيجـهء   سمره: امارت(ومنصب) را طلب م

(دراجراي آن با توكمك نشده) وبه آن كارسپرده ميشوي، واگر بدون طلب برايـت ميسـر   
 ."شود، در اجراي آن(از طرف االله) باتوكمك كرده خواهد شد

 : مرحلهء بيعت -3

  : بيعت انقاد -الف
 .دهد مي يفه را حيثيت شرعي، وخلافت خلگرد مي كه با بيعت اهل حل وعقد صورت

                                                 
 صحيح مسلم -1
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 : بيعت اطاعت -ب
هرگاه عقد بيعت توسط بيعت اهل حل وعقد منعقد گرديد، در اين صورت بيعت تمام 
شده، وشخصي كه با وي بيعت صورت گرفته، متولي امر بوده، اطاعت از وي واجب شده 

 است.
 لافت.باوي بيعت بر اطاعت است، نه براي عقد خ آن بيعت ساير مردم وبعد از

به بيعت كردن مجبور  بنا براين، در اين حالت برايش جايز است كه مردم باقي مانده را
كـه اطاعـت از    باشد مي سازد؛ زيرا اين در واقع مجبور ساختن بر اطاعت از حاكم شرعي

 وي برمردم شرعاً واجب است.
لفـاي  دليل اين دو نوع بيعت، بيعت با خلفاي راشدين است؛ زيـرا مطالعـهء تـاريخ خ   

كـه   دهـد  مـي  راشدين ونحوهء گزينش آنان، تحقيق وبررسي روايات در اين زمينه نشـان 
از طريق بيعت اهـل حـل وعقـد مدينـه (پايتخـت دولـت اسـلامي)         نحوهء انتخاب خلفا

صورت گرفته، سپس ساير اهل مدينه بيعـت بـر اطاعـت كردنـد، ايـن عملكـرد خلفـاي        
22Fرا در اين مسأله دارد.راشدين، واتفاق صحابه برآن حيثيت اجماع 

۱ 

 صفات لازمه براي زعيم: -و
هرفردي صلاحيت مقام خلافت وامامت كبراي مسلمانان را ندارد؛ چون مقام خلافـت  

دارد؛ بنابرآن علماي اسلام باتوجـه بـه دلايـل شـرعي     اي  ويژه مسئووليت بزرگ، واهميت
د، ضـروري  گـرد  مـي  شروط وصفات ذيل را براي كسيكه به عنوان خليفه يا امام پيشـنهاد 

 اند: دانسته

 اسلام:  -1
 : زمامدار امور مسلمانان باشد به دلايل ذيل تواند نمي براساس اين شرط كافر

                                                 
 اسلام دين فطرت -1
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�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِينَ   َّ طِيعُواْ  �

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ َّ طِيعُواْ  �

َ
وِْ�  َّرلسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 .]٥٩النساء: [ ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

  .»رسولش وازمتوليان امركه از ميان شما باشند اطاعت كنيد واز اي مؤمنان از االله«

متولي وزمامدار امـور مسـلمانان    تواند نمي كه: كافر شود مي استفاده »منكم« از عبارت:

 باشد.

مۡرٞ مِّنَ  �ذَا﴿ فرموده است: نيز و
َ
مۡنِ جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
ْ بهِِ  ٱۡ�َوۡفِ أ ذَاعُوا

َ
ُّدَر ۡوَلَوهُ إَِ�  ۖۦ أ    

وِْ�  َّرلسُولِ 
ُ
ٰ أ َٓ مۡرِ �

َ
 .]٨٣النساء: [ ﴾مِنۡهُمۡ  ٱۡ�

 (بـدون تحقيـق) بـه اشـاعهء آن     ،امـن ويـاخوف برايشـان برسـد     وهرگاه خبـري از «
 ـكرد مـي  به سوي رسول وبه سوي متوليان امور خويش واگـذار آن را  ، واگرپردازند مي د ن

وتنها كساني كه اهل حل وعقد هستند  )ندداد مي لان امر گزارشو(وخبرها را تنها به مسئو
 ـكرد مـي  ايـن خبراسـتفاده ودرك   از ،بايست ولازم بود مي د، آنچه كهنشد مي ازآن خبر  دن

 .»)شد مي (واين امر به نفع مسلمانان تمام

مقيد بـه بـودنش از   آن را  نيامده، مگر اينكه »أولی الأمـر«قرآن كريم هيچ جا كلمه  در

متولي امر، مسلمان بـودن شـرط    كه در كند مي دلالت ين خودميان مسلمانان كرده است، ا
قبيـل معـاونين،    است، وچون خليفه متولي امر است واوست كه متوليان امور ديگـر را از 

 شرط است كه خود مسلمان باشد. لذا ؛كند مي واليان وكارداران، تعيين
خـروج   در اين مورد صريح است؛ زيرا اين حديثعباده بن صامت  وهمچنان حديث

 ـ ، وايـن بيـانطر آنسـت كـه زمـام     دهد مي عليه زمامدار كافر اجازه وشورش را ارى كـافر  ي
 ، هيچ گاه اسلم شورش را عليه آن مجـاز قـرار  داشت مي مشروعيت ندارد، اگر مشروعيت

 .داد نمي
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 ع بايعان أن :عليان خأذ فيما اكن ،ابفيعانه ملس و عليه االله ص� االله رسول اعان«
 .لهأه الأمر اننزع لا وأن ،عليان وثأرة ر�سان رعسان ومكرانه منشطان ف لطاعةوا السمع

 23F١.»براهن فيه االله من عند�م بوااح �فرا تروا أن إلا: قال
ما را به بيعت فرا خواند، و باوى بيعت نموديم كه در همه اوقات اعـم   رسول االله «

التيكه زمامـداران عـدالت را   از حالت رضايت وغير رضايت، دشوارى و آسايش، و در ح
كفر علنـى را مشـاهده نماييـد    ها  آن از ايشان اطاعت نماييم، جز اينكه از’ رعايت نميكنند

 . »چنان كفريكه دليل صريح بر آن داريد

  : مرد بودن -2
اي كه دارد، براي  بايد مرد باشد؛ زيرا زن بنابر طبيعت جسمي ورواني زمامداريا  امام و

پيكـار مسـتمر،    مهم را كه كـار و  ءد اين وظيفهتوان نميو ،دباش نمي سبرياست دولت منا
 وتدبير امور دولت از جملهء آنست، به عهده بگيرد. ها جنگ قيادت ورهبري لشكر در

 ـ مي حاكميت زن را ممنوع قرار داده است، پيامبر  بناء اسلام، ولايت و لـ ن« : دفرماي
 ّ  .»امرةأ لىإ مهرمأ اودنسأ موق حلفي ن« ت احمدودررواي 24F۲.»واأ مر مهامرةأيلفح قوم ول

 .»قومي كه زمام امور خود را بر عهدهء زن سپرد شود نمي هرگز كامياب«
 .»قومي كه امارت خود را به زن سپرد شود نمي هرگز كامياب« : طبق روايت احمد

  : عدالت -3
كه، آيد، پس درست نيست  مي شخصيت خليفه شرط مهمي بحساب وجود عدالت در

 .باشد مي انعقاد خلافت خليفه شخص فاسق باشد، وعدالت شرط لازمي در
 شاهد شرط گذاشته كه عادل باشد، چناچه فرموده است: زيرا االله جل جلاله در

                                                 
 متفق عليه -1
 صحيح البخارى -2
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شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ ﴿
َ
  .]٢الطلاق: [ ﴾وَأ

 .»از ميان خويش عادلان را گواه گيريد«
 د، عدالت است، ومنصب خلافـت بـه مراتـب   طبق اين آيه شرط صحت شهادت شاه

 .باشد مي خليفه از باب اولي شهادت است؛ بنابراين شرط بودن آن در از تر بزرگ
دانسته ميشـود كـه در اسـتمرار     -كه در شرط اول خلافت بيان شد -از حديث عباده 

علينـا)   ةعليـه زمامـداران غيـر عـادل (و أثـر      خلافت عدالت شرط نيست؛ چون پيامبر 

 ازهء خر وج وقيام مسلحانه را نداده است.اج

 : كفايت -4
امور وتوجيـه   لازم براي پيشبردهاي  امام وخليفه شرط است كه از كفايت وتوانائي در

رهبري مردم به صورت درست آن برخورد باشد، وعدالت را تأمين كرده بتواند وفـردي   و
 ي خلافـت را هـا  مسـئووليت  تمـام  تواند مي كه توان وقدرت تأمين عدالت راداشته باشد،

 بدرستي انجام دهد.

 : علم -5
به آن علم وافر وكافي داشته باشد،  امام يا خليفه بايد عالم باشد. واولين چيزي كه بايد

دولـت را   كـرده و  احكام شرعي است؛ زيرا خليفه مكلف است تا احكام شـرعي را نافـذ  
ع نداشـته باشـد، ايـن    پس اگر درين بخـش علـم جـام    ،مطابق حدود شرعي رهبري كند

مكلفيت را به هيچ صورت ادا كرده نتوانسته و صـلاحيت خليفـه شـدن را نـدارد. حتـي      
كه تنها علم داشتن به احكام شرعي به شكل تقليد براي خليفه اند  بعضي از فقها براين نظر
آيـد.   مي درحقيقت يك نوع نقص وكمبود بحساب ها) آن (از نظر كافي نيست؛ زيرا تقليد

كـه چـون    كننـد  مي كه بايد علم امام درحد اجتهاد باشد وچنين استدلال دانند مي لازملذا 
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منصب خلافت برترين منصب است پس بايد متصدي آن كاملترين شخص درتمام صفات 
 . باشد

 داننـد  مي وجماعت ديگري از فقها علم كافي را شرط دانسته ومقلد بودن امام را جايز
 بينند. نمي وضرورتي به لزوم مجتهد بودن

تنها عالم به احكام شرعي باشـد، بلكـه بايـد از ثقافـت      امام كافي نيست كه البته براي
 از تـاريخ دول و  عالي بهره مند بوده به علوم مروج عصر خود دسترسـي كـافي داشـته و   

 هـاي سياسـي، تـاريخي    پيمـان  ي جاري واز قـوانين بـين الـدول، معاهـدات و    ها سياست
 آگاهي داشته باشد. اه دولت وتجارتي بين

 : قريشي بودن -6
 اين شرط را شرط اولويـت وبهتـري  ها  قريشي بودن خليفه مورد اختلاف است، برخي

واز دلايـل ديـدگاه دوم را تأييـد ميكنـد      ، داننـد  مي پندارند، وتعدادي هم شرط انعقاد مي
ه او از روايـت نمـوده ك ـ   دلايل لزوم اين شرط حديثي است كه امام بخاري از معاويه 

عَلَ  ِإ« چنين شنيده است: پيامبر  ى  ُ َّ�ا ُهـ   َبَك َّلاِإ ٌدـ

 


حََأ ْمِهيِد 

 ـا
َ
عُ لا ٍشْ�َرـُق ِفي َ �  

 َ
َْلأا اَرـْم 

ينَ  ِّ  اوُماالد
َ
قَأ اَم ِهِهْج  

«25F۱26F۲. 
، دارنـد  مـي  تـا زمانيكـه ديـن را برپـا     باشد مي زمامداري مسلمانان مخصوص قريش«

 .»داوند اورا سرنگون خواهد نموددشمني كند، خها  آن وهركه با

يـَب اـَم ٍشْ�َرـُق ِفي ُرـْمَْلأقَِ « : بخاري از ابن عمر چنين است روايت ديگر و      

ا ذََه ُلا ا  زَي 




نْاَنِ 
 ْمُهْنِا�    27F۳.»م

                                                 
 12ص 9صحيح البخارى ج -1
 1289ص 2همان ماخذ ج  -2

 13ص9صحيح البخارى ت ج -3
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 همواره اين امر(زعامت مسلمانان) مخصوص قريش است تا زمانيكـه دوشخصـي از  «
 .»باقي باشندها  آن

  : ماماهاي  تليوحقوق ومسئو -ز
زمانيكه اهل شوري امام را بر گزيدند و يا او بيعت كردند وامامت او بعد از بيعت عام 

كـه بايـد بـه اداي آن     گيـرد  مـي  زيادي بعهدهء او قرار يها مسؤوليت مردم، تثبيت گرديد،
او  هـا  مسـؤوليت  . ودر مقابل اينگيرد مي ودر صورت تقصير، مورد بازپرس قرار بپردازد.

ي خود بـه درسـت رسـيدگي    ها مسؤوليت مام امت حقوقي دارد وتا وقتيكه بهنيز بالاي ت
 كند، امت اسلامي هم بايد حقوق او را مراعات نمايند. نمي كرده ودر انجام آن كوتاهي

 : ي امامها مسؤليت : الف
در دو موضـوع كلـي خلاصـه     توان مي ،شود مي يي را كه متوجه امامها مسئووليت تمام

 : كرد

 لام.اقامهء اس -1

 ادارهء امور دولت درحدود مقررات شرعي. -2
 : اند چنين توضيح داده امام را در موارد ذيل ها مسؤوليت بطور تفصيل

 حفاظت از دين به صورت درست آن. -1

اصدار وتنفيذ احكام اسلامي بين اطراف متخاصم وقطع مشاجره واختلاف ايشان،  -2
 يعني اقامهء عدل بين مردم وتنفيذ احكام.

داشت راههاي عمومي وتأمين امنيت عامه تا مـردم بتوانـد زنـدگي    حفاظت ونگه -3
خود را به آرامي بسر برده وبه راحتي مشغول كار وكسب خود شوند وبه اطمينـان  

 كامل به سفرهاي خود بپردازند. يعني تأمين امنيت داخلي.
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تجـاوز قـرار نگيـرد     اقامهء حدود وتطبيق مجازات برمجرمين، تا محارم االله مـورد  -4
وق مردم از تلف شدن نگهداري شود، يعني تنفيذ عقوبات، مجازات، حـدود  وحق

 وقصاص.

لازم و وسـايل مـورد   هـاي   تحكيم سرحدات وتقويهء نيروهاي دفاعي با آمـادگي  -5
ضرورت. تا اينكه دشمن نتواند با استفاده از ضعف يا عدم توجه به سرحدات، به 

ي را مـورد دسـتبرد قـرار    سرزمين مسلمانان داخل شده، محرمات ونواميس اسلام
دهند وخون مسلمانان وذميها را بريزند، يعني حمايت از سرزمين مسلمانان وحفظ 

 امنيت از خطرات خارجي با وسايل وامكانات كافي وآمادگي دايمي.

جهاد با دشمنان ومعاندين اسلام بعد از دعوت ايشان به سـوي اسـلام، تـا اينكـه      -6
 لمان داخل شوند.مسلمان شوند، يا اينكه به ذمهء مس

جمع آوري غنايم، خراج ومحاسبه واخذ زكات وسـاير صـدقات فرضـي وامـوال      -7
ملكيت بيت المال مطابق احكام شرعي بدون ظلم وزور گويي ودرعين حال بدون 

 مسامحه وسهل انگاري.

تعيين اندازهء معاشات بـراي مسـتحقين از بيـت المـال، بـدون اسـراف وتقصـير،         -8
 وتأخير.وپرداخت آن بدون تقديم 

 هاي دولتي. انتخاب وتقرر افراد امين وبا كفايت در پست -9

بررسي وادارهء امور به صورت مباشر ومستقيم از جانب شخص خليفه، وكشـف   -10
اوضاع واحوال دستگاهاي حكومتي، تا ادارهء امـت بـه صـورت درسـت ومـنظم      

 جريان وفعاليت داشته واز ملت حراست كامل وشامل صورت گيرد.
، واگـر بـا   نمايـد  مي كه وجايب خليفه را بصورت مشخص نشاندهياند  يها موارد اين

. باشـد  مـي  دقت بنگريم ، تمام اين موارد تحت همان دوكلمهء كه قبلا متذكرشديم داخـل 
 يعني اقامهء دين و ادارهء دولت مطابق دستور احكام دين. 
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 بيت المال و حقوق خليفه برمردم
 كـه  باشـد  مـي  دارد، از حقوقي نيز برخوردار كه يها مسؤوليت امام مسلمانان در مقابل

 :شود مي بدوبخش تقسيم
 حق او برمردم .  -
 حق امام دربيت المال  -

 حقوق خليفه برمردم: -الف
، ولي اين حق، به صورت مطلـق  باشد مي حق امام برمردم، سمع واطاعتترين  اساسي

 نبوده و حدودي دارد كه درين آيت شريفه معين شده است:

﴿ ٰ �ُّهَا َٓ

ِينَ َ َّ �  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا َّ �  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرلسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ٱۡ�

ُّدُرَف ٖءۡوهُ إَِ�     ِ َّ ِ  َّرلسُولِ وَ  � ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب َّ �  ٱۡ�َوۡمِ وَ  � حۡسَ  ٱ�خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

 .]٥٩النساء: [ ﴾٥
اي مؤمنان از االله ورسول وي اطاعت كنيد واز صاحبان امورتان اطاعـت كنيـد واگـر    «

به االله ورسول وي (قرآن وسـنت) برگردانيـد،   آن را  درچيزي باهم اختلاف ونزاع كرديد،
 .»اگرايمان داريد به االله وروز آخرت، اين كار ازنگاه عاقبت بهتر ونكوتر است

طاعت از امير درحدودي است كه االله جل جلاله تعيين كرده است؛ زيرا االله جـل   پس
كه درصورت بروز اختلاف، موضوع را به االله ورسـول وي رجعـت    دهد مي جلاله دستور

، اطاعـت  كنـد  مي دهيد، بنابراين اگرامير مسلمانان اوامري مطابق اوامراالله جل جلاله صادر
و خلاف دساتير الهي باشد، درآن صورت سـمع واطاعـت   از آن واجب است، واگر اوامر ا

 ازوي حرام وشرك بحساب ميآيد.
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 ـ مي حدود اطاعت از امام را مشخص كرده پيامبر  �َِّ « : دفرماي  ا  ِةَيـِصْعَم ِفى    َةـَع   َط ا
 ِ ِ المَْعْرُوف ى ُةَعاَّطلا اَف    28F۱ .29F»َّم

 طاعت از امير و... درمعصيت االله نيست، بلكه طاعت فقـط « ۲
 .»باشد مي دركارهاي نيك

» ّ ِِب
َّلنا ِنَع َرَمُ� ِنْبا ى

   


  َوََ�ـرِه ّ  بـَحَأ اَمي

  � ُةَعاَّطلاَو    ُعْمَّسل    ِمِلْسُمْلا ِءْرَمْلاا    

   ََعلى :َلاَق   

ُ

عَْ وَلاَطَ اعَةَ  ف ٍةلاََسَ م مِرَ بمَِعْصِي
ُأ ْ
 ف ٍةِإن مَرَ بمَِعْصِي ْ يْؤُ ن

َ
 30F۳.»أ َّلاِ
برانسان مسلمان واجب است  فرمود: عمر روايت است كه رسول االله از عبد االله بن«

كـه مـورد پسـند او اسـت     هـايي   كه سخن امير خود را بشنود واز او اطاعت كند در كـار 
ندهد، اگر او را به گنـاه   وكارهايي كه مورد پسندش نيست، تا وقتيكه او را به گناه دستور

 .»ب است ونه شنيين سخنان وي، در اين صورت نه اطاعت وي واجكند مي حكم

 : نصييحت -2
از حقوق واجبهء حاكم بر بالاي رعيت نصيحت، خيرخواهي و رهنمائي امير در امـور  

اصل واساس دين را نصيحت وسعادت طلبي براي ديگران قرار داده  خير است. پيامبر 
 : فرموده است

َّلنا ُنيّصِيحَ ُة«   ْنقاَلَ   َِِّ وَلِ  قنْلُ المَِ    ْمِهِتَّمَعاَو َ�ِمِلْسُمْلا 
       ِةَّمِئَلأَو ِِلهو 


   رَِلَو ِهِباس

 «.31F٤ 
 براي كه بايد نصيحت نمـود؟  : نصيحت وخير انديشي اصل واساس دين است. گفتيم«
بـراي االله، كتـاب وي، پيـامبر وي، بـراي زمامـداران مسـلمانان وعامـهء         : فرمـود   پيامبر

 .»مسلمانان

                                                 
 12ص 6صحيح مسلم ج -1
 متفق عليه -2
 تفق عليهم -3
 روايت مسلم -4
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را بـه آنچـه كـه صـلاح وسـعادت ديـن ودنيـا        ها  آن : كهنصيحت درحق زمامداران اين
وجامعه است، رهنمائي فرمود. حافظ ابن حجر نصيحت زمامداران مسلمانان را به مطالب 

 : كند مي زير خلاصه

در ادارهء امور، وپيشبرد امور مملكـت يـاري   ها  آن با -قدرتوان –با خلوص نيت  -1
 داده شود.

تباهاتش به صورت مسالمت آميز آگاه سـاخته  از اش -در صورت اشتباه -خليفه را -2
 شود.

 درحالت اختلاف ويا شورش عليه وي، مردم را به اطاعت از وي وادار نمودن. -3

 ين مصـداق نصـيحت بشـمار   تـر  بزرگ عدالتي از بي گرفتن دست حاكم از ظلم و -4
 د.رو مي

 حق خليفه دربيت المال: -ب
 صـروف امـور مسـلمانان بـوده،    كـه او م  شـود  مـي  اين حق براي خليفه براي اين داده

 به كسب وكاري بپردازد. تواند نمي
صحابه نيز به اين مسأله در زمان ابوبكر وعمر اجماع نمودند كه مخارج خليفه به طور 

نه مانند ثـروت منـد    –متوسط مانند مخارج زندگي شخصي متوسطي از قبيلهء خود وي 
 ازبيت المال پرداخته شود. -ونه فقير

 طن)سرزمين (و - 3

 سر زمين اسلامي: -الف
ملكيت االله و از آن او  تمام كرهء زمين وطن امت اسلامي است؛ زيرا تمام زمين در

ِ مُلۡكُ ﴿ است. ّ َِ�َ �ضِ� وَ  َّسلَ�َٰ�تِٰ 
َ
زمين از آن  و ها آسمان ملكيت« .]١٨٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�

 .»االله است
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ُ وعََدَ ﴿ َّ ِينَ  � َّ لَِٰ�تِٰ مِلُواْ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََ  � َّ َّنَفِلهُمۡ ِ�  �ل   خَتۡسَيَ �ضِ 
َ
 .]٥٥النور:[ ﴾ٱۡ�

وعده كرده است تا  كنند مي وعمل نيكواند  االله جل جلاله براي كساني كه ايمان آورده«
 .»زمين خليفه بگرداند ايشان را در

َّنَ  ٱّ�ِكۡرِ مِنۢ َ�عۡدِ  َّزل�وُرِ وَلقََدۡ كَتَبۡنَا ِ� ﴿

�ضَ 

َ
لٰحُِونَ يرَُِ�هَا عِبَادِيَ  ٱۡ� َّ  ﴾١ �ل

 .]١٠٥الأنبياء: [
هرآئينه نوشتيم درزبور بعداز تورات كه بند گـان نيكـو كـارمن زمـين را بـه ميـراث       «

 .»خواهند برد
بنابراين االله جل جلاله حق تملك زمين را براي مسلمانان عطا فرموده است، تا تمام 

عهدهء شان فرض گردانيده است. البته اداي اين زمين وطن شان باشد واخذ اين حق را ب
 فريضه را مقيد به توانائي وقدرت ايشان گردانيده است تا تمام توانايي خود را بكارگرفته

�ُّهَا ﴿ وآماد گي كامل براي احقاق اين حق باشند. ها پلان فكر طرح در

َ �ٰ ِينَ  َّ ءَامَنُواْ  �

ِينَ َ�تٰلُِواْ  َّ َّفُكۡلارِ  يلَوُنَُ�م مِّنَ  �
  ۚ  .]١٢٣التوبة: [ ﴾وَۡ�جَِدُواْ �يُِ�مۡ غِلۡظَةٗ

 .»وبايد كه بيابند درشما درشتي رااند  اي مؤمنان بجنگيد با كافرانيكه نزديك شما«

َّ�َح ۡمُهوُلِتَٰ�َٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ ﴿     هُّ  ٱّ�ِينُ  ِۚ  ۥُُ ّ  .]٣٩الأنفال: [ ﴾َِ
(عبـادت) خـالص بـراي االله     ديـن  ا آنكه هيچ فتنهء باقي نمانـد و بجنگيد با كفار ت و«
 .»گردد
زمين باقي خواهد بود. وتنها  زمين حاكم باشد، فتنه در تا زمانيكه حكومت غيراالله بر و

 شريعت االله گردند؛ زماني صلح وسلام به زمين برمي گردد كه تمام عالم تسليم ومنقاد
 وبدون آن صلحي وجود ندارد. اسلام عبارت از صلح وسلام است زيرا

 اند وشريعتش را غالبگرد مي واالله عزوجل وعدهء برحق نموده كه دينش را پيروز
 بوده است ودرآينده خواهد بود.ها  . واين وعده ايست كه در گذشتهسازد مي
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ِيٓ هُوَ ﴿ َّ رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  �
َ
ِ  ۥأ  ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ينِ ٱ�ِّ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ٱۡ�َقِّ وَدِينِ  ٱلهُۡدَىٰ ب

 .]٩الصف: [ ﴾٩
واوست آنكه فرستاد پيامبر خود را همراه با هدايت ودين حق تا پيروز گردانـد ديـن   «

 .»خود را برتمام اديان،گر چند مشركان بد پندارند
 : دفرماي مي از پيروزي اين دين خبر داده پيامبر 

و اتري لاو ،راهلنك ا اللهبي تمدر ولا و�رإ لالخدأ ـه ا اللهللبغنّه ذا الأمر م ابلغ الل«
 32F۱.» اايذ لذب وأ ز�زعزعب ،نيلدل لعزاً يعز ا اللهبه الإسلام ولهأه وذلا يذل به الافكر

حتماً اين دين به هرنقطهء كـه   : فرمود روايت است كه رسول االله  ازتميم داري «
هـا   ل جلالـه ايـن ديـن را بـه تمـام خانـه      االله ج ـ و .درآن شب وروز ميآيد رسيدني است

وانسـان ذليـل،    شـود  مـي  و انسان عزيز بوسيلهء اين دين عزتمند سازد مي داخلها  وخيمه
وذلتـي كـه    سازد مي ، عزتي كه االله جل جلاله بوسلهء آن اهل اسلام را عزيزشود مي ذليلتر

 .»اندگرد مي االله جل جلاله اهل كفر را به آن ذليل
يابد وبـه اذن االله عزوجـل تمـام روي زمـين وطـن       مي ا روزي تحقيقواين وعده حتم

آن روزاست كه بشريت با اطمينان وسـعادت بـه حيـات خـود      مسلمانان خواهد بود ودر
 د.دهن مي ادامه

 ودار حرب: دار اسلام -ب
: دار اسلام شود مي بخش تقسيم برابر حكم االله زمين به دو قبل از انقياد تمام جهان در

 ب.ودار حر

                                                 
 روايت احمد وطبراني با سند صحيح -1
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 دار اسلام: -1
ــد.      ــلمانان باش ــلام ومس ــت اس ــدرت بدس ــلطه وق ــه درآن س ــت ك ــلام آنس  دار اس

مسلمان درهر جاييكه قرار دارد، و از هر نژ ادي كه هسـت، وطـن دينـي وي دار اسـلام      
است؛ زيرا مسلمانان با گل وخاك يك منطقه ارتباط ندارند، بلكه با عقيدهء خود ووطنـي  

 .باشند مي است مرتبط كه در آن عقيده شان حاكم

 : دار حرب -2
سرزمينكه درآن تسلط وقدرت بدست غيـر مسـلمانان قـرار داشـته، ومنقـاد ديـن االله       

 ميان دولت اسلامي وآن كشور عهد وپيماني وجود ندارد. نباشند، ودر

 : دار عهد -3
 پيمان وجود دارد، با پيمان آتـش  ومسلمانان عهد وها  آن ميان سرزمين كفري، ولي در

 برابر آن آمادهء پرداخت جزيه براي دولت اسلامي باشند. بند وبا پيمان صلح كه در
هـم تفـاوت دارد، تفصـيلات آن     ازهـا   اين سـرزمين  بعضي موارد احكام هريك از در

 فقه به صورت مشروحي آمده است.هاي  دركتاب

 رعيت (امت اسلامي) -4
، به اين شد مي وقومي ظاهر آسماني به شكل محليهاي  رسالت قبل از بعثت محمد 

د، نشد مي معني كه پيامبران الهي هركدام به سوي قوم خودش ويا منطقهء خاصي فرستاده
. چنانچـه  كرد مي داده وبه سوي اسلام دعوت وهر پيامبري فقط قوم خود را مخاطب قرار

بعـض ديگـري بـه طـور      ي بعضي از اين پيامبران به تفصـيل واز ها داستان قرآن كريم در
 †نـوح ، هـود، شـعيب، صـالح وسـاير انبيـاء       ذكر شده است، قـرآن كـريم از   مختصر
كه هركدام قوم خود را مخاطب قرار داده ونـداي (يـاقومي) را    كند مي يي را نقلها داستان

  اند. بلند كرده
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ءٰيِلَ ﴿ فرمود: †وعيسي َٓ �ۡسِإ ٓ   �َب ٰ
 �ِإ ً�وُسَرَ    من بسوي بني « ]49[آل عمران:  ﴾...

 .»يل فرستاده شدماسراي
 ِسا«د: فرماي مي اما پيامبر اسلام َّلنا َلىِإ ُتـْثـ


   عُ�َو ًةـَّصاَخ ِهِمْوَق َلىِإ ُثَع

    

   ْ بُ� ُِّبيّ

  لَنا َ
ةًَّفَ... «33F۱.34F۲ 
 ومـن بـراي تمـام مـردم مبعـوث      شد مي وهر پيامبري خاص براي قوم خود فرستاده«
 .»...ام  شده
 ءاز دايرهء قومي ومحلي فراتر رفتـه وتمـام دايـره   دعوت اسلامي  با بعثت محمد  و

(اي  – أَيها النَّاس –، به -ياقومي  -انساني را در برگرفت، ونداي دعوت اسلام از ءجامعه
انسان ....) تبديل گرديد، وتمام عالم انسانيت مكلف گرديد تا ازيك پيامبر پيـروي كننـد.   

موجوديت شريعت او، پيروي از پيامبران قبلي  آيد و در نمي وي از زيرا پيامبر ديگري بعد
 د.باش نمي مورد قبول

نِ�ٰ َرسُّولَ ﴿  �َ ِ َّ  .]٤٠الأحزاب: [ ﴾نَۗ  ۧ�َبِّّ�ِ وخََاَ�مَ  �
 .»ولي او فرستاده االله وخاتم پيامبران است«

وبا اين ندا، تمام بشريت با اختلاف نژادي، زباني جغرافيائي و... كه دارند، سياه اسـت  
 گيرنـد  مـي  امريكا ... همه امت يك پيامبر قرار افريقا و آسيا است يا در فيد ياسرخ، درياس

يك پيامبر پيروي كنند ومطابق شـريعت وديـن وي،    د كه فقط ازگرد مي وبر ايشان فرض
 منقاد حكم االله جل جلاله گرديده از پيروي اديان ديگر خود داري كنند.

عبارت، وحدت سلوك، وحدت تاريخ،  اين است كه براساس وحدت عقيده، وحدت
 وحدت زبان، وحدت تشريع وقانون و وحدت قيادت و رهبري، امت اسلامي تشكيل

را به يك امت متحد، مستحكم ، باعظمت وبا وقار ها  آن است كهها  يابد وهمين پيوند مي

                                                 
 صحيح البخاري -1
 متفق عليه -2
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مَا ﴿ . امتي كه تمام اعضاي آن باهم برادر وبرابرند:سازد مي مبدل َّ ٞ  ونَ ٱلمُۡؤۡمِنُ ِ�  ﴾إخِۡوَة
 .»اند جز اين نيست كه مؤمنان باهم برادر« .]١٠الحجرات: [

 تعاون، دوستي وولايت شان فقط با مسلمانان است. •
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَ ﴿

َ
مردان مؤمنان وزنان « .]٧١التوبة: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ
 .»اند مؤمن بعضي شان دوستان بعضي ديگر

 :باشند مي يك روح ه بمثابهء يك جسد وهم •

» ُ
َ
ه ل عىاَدـَت اًوْضُع   كىَ   تْشا اَذِإ ِد   سَْلجاَ

ثََمَكِل   ْمِهِفُط   عََ�َو ْمِهِّداَوا   تََو ْمِهُِحماَر 
  تَ ِفي َ�ِنِمْؤُمْل  

  
 ّ  �ُ


لحاَو ِرَهَّسلاِب ِهِدَسَج ُرِئْ

      35F. (صحيح مسلم)»

۱ 
مثـال مـؤمنين در دوسـتي    « فرمود: الله روايت است كه رسول ا ازنعمان بن بشير 

كـه چـون يـك     باشـند  مـي  ومرحمت كردن وعطوفت با يكديگر مانند يك جسـد واحـد  
 عضوي از آن بيمار شود، ساير اعضاء با بيدار خوابي وتب كردن با اوهمراهي وهمـدردي 

 .»كنند مي
 برادري با غير مسلمان ندارند. اهل ايمان هيچ نوع دوستي و ولاء و •

﴿ َّ ِ ِ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َّ َّدٓاَح ۡنَم َنوُّدٓاَو  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  �        َ َّ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �
ٰ�كَِ كَتَبَ ِ� قلُوُ�هِِمُ  َٓ ْوُأ ۚۡمُهَ�َ��


     شَع ۡوَأ ۡمُه


   �َٰ�ۡخِإ ۡوَأ ۡمُهَءٓاَنۡ�َ� ۡوَأ ۡمُهَءٓاَباَ  


   




    يَ�نَٰ  َيَ�َّ  ٱۡ�ِ


برُِوحٖ  دَهُم

 .]٢٢المجادلة: [ ﴾مِّنۡهُۖ 
دوستي كنند با كسانيكه  روز آخرت ايمان دارند، باز يابي قومي را كه به االله و نمي«

 باشند.ها  آن با االله ورسول وي، اگر چه پدران شان، برادران شان وقبيله كنند مي دشمني
(جاي داده است)  هاي شان نوشته است قلب كه االله ايمان را دراند  اين گروه كساني

  .»ا روحي ازجانب خود تأييد وتقويت كردهبوايشان را 

                                                 
 روايت مسلم -1
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از توضيحاتي كه گذشت بخـوبي دانسـتيم كـه مسـلمانان از نگـاه عاطفـه، عملكـرد،        
نـژاد ومليـت عقيـدتي خـود را      ،باشـند  مي احساس و موالات، تنها مرتبط با امت اسلامي

، نـه  گيرنـد  مـي  ا درهمين راه بكـار ازهمين ارتباط كسب نموده تمام قدرت وتوان خود ر
 مرزي. براساس ارتباط قبيلوي، نژادي، وطني وقومي و



 
 
 

 قواعد حكومت اسلامي اصول و

 مساوات: -1
ميان دوچيـز، يكسـاني، برابـري حـق ، تسـاوي       برابري در : لغت به معني مساوات در
 حقوق وهمانند.

 : مفهوم مساوات از ديدگاه اسلام
عبارت است از: اجراي قانون بصـورت يكسـان وارزش بـه     ديدگاه اسلام مساوات از

ثروت، مواقع جغرافيـائي  و ي هرانسان بدون درنظر داشت نژاد، مال ها مسؤولتي حقوق و
 وموقف اجتماعي آن.

 : اسلام اصل در
برابر  اساسي نظام سياسي اسلام است، اسلام همه مردم را درهاي  مساوات يكي از پايه
 رار داده است، آنان را درحقـوق سياسـي وغيـر سياسـي يكسـان     قانون مساوي ويكسان ق

برتري براي عـرب برغيرعـرب، سـفيد پوسـت برسـياه پوسـت،        ، هيچ فضيلت وداند مي
ي هـا  نظـام  ثروتمند برفقير، زيبا رو بر زشت رو، درنظرنمي گيرد، وبدينوسيله اسلام تمـام 

عي را درحقوق وواجباتي كـه  بين طبقات اجتما طبقاتي ونژاد گرائي وتفاوت قرار دادن در
 : دفرماي مي به عهده دارند محوكرده وتمام امتيازات ناروا را باطل اعلام داشته

�َ�ُّهَا ﴿

َّنِإ ْۚآوُفَراَعَِ� َل  �َاّسُ َ�ٰ�ٓ    

�ِٓاَب   �َو اٗ�وُعُش ۡمُ�ٰ       �ۡلَعَجَو ٰ     �نُأَو ٖرَكَذ

 
 نِّم مُ�ٰ      �ۡقَلَخ اَّ  ن

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ أ َّ �  ۡ�

َ
 .]١٣الحجرات: [ ﴾قَٮُٰ�مۚۡ �

ايم  وشمارا قبيله قبيله كردهايم  اي مردم ما شما را ازمرد وزني(بنام آدم وحواء) آفريده«
 )تاهمديگر رِابشناسيد(وهمه خواهر وبرادر هم هستيد وكسي بركسي ديگر برتـري نـدارد  

 .»شما استترين  نزد خدا با تقوا شماترين  بيگمان گرامي
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، نـه طبقـه وگـروه    دهـد  مـي  را مورد خطاب قـرار  ها انسان اين آيه اندك دقت نمائيد،
كه اصل ومنشاء وپدر ومادر همه ايشان يكي است،  كند مي مخصوصي را، وآنان را دعوت

آنان بربعض ديگـر   يك اصل بوجود آمده باشند سزاوار نيست كه برخي از وكساني كه از
اط مختلـف پراگنـده شـده، وازلحـاظ     نق در جنبه نژادي ادعاي برتري نمايند، وهرچند از

جنس ورنگ وزبان باهم اختلاف داشته باشند، به هيچ وجه اين اختلافات عارضي باعـث  
 بين بردن رابطه برادري آنان نخواهد شد. از

 »خـون « : درخطبهء تاريخي خود درحجـة الـوداع مـردم را از اسـارت      پيامبر اسلام
 : ته به مساوات وعدالت دعوت داده فرمودآزاد ساخ »نژاد« و »قبيله« »رنگ« »زبان«

،سالنا اهيأ و م��ر نإ لاأاو م�ابأ ن�و ،دحا لاأ ،دحلا �رعل لضف ىأ علعج�، «
سأ على رحمِلأ لاو ،�رع على �جود، ولا تاب لا�رحمأ على دلقوی  «.36F۱ 

تري دارد، خداي شما يكي است، وپدرتان يكي ، نه عرب برعجم بر : اي مردم بدانيد«
ونه عجم برعرب، نه سياه پوست برگند مگون، ونـه گنـدمگون برسـياه پوسـت مگـر بـه       

 .»تقوي

 اسلام: برتري در معيار ارزش و
ي ديگر نيز اين ارزش وبرتـري افـراد را دارنـد.    ها فرهنگو ها ملت نه تنها اسلام، بلكه

ي كـاذب  هـا  ارزش كاملاً متفاوات اسـت، وگـاه   ها فرهنگمعيار ارزش وبرتري با تفاوت 
  گيرد. مي ي راستين راها ارزش جاي

 : شمارد مي را درصفات آتي ها انسان اسلام ملاك احترام وشخصيت

                                                 
 مسنى احمد باسند صحيح -1
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 : تقوي -1

َّنِ ﴿ : دفرماي مي تقوي وپرهيزگاري اوقرار داده قرآن كريم ارزش واقعي انسان را در
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ أ َّ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �

َ
�﴾.  

 .»شما استترين  شما نزد خداوند پرهيزگارترين  گرامي«
 برابر دين، وظيفه وجامعه احساس مسؤليت اين تقوي وپرهيزگاري است كه انسان در

 .كند مي
واين تقوي است كه انسان بوسـيلهء آن در برابـر شـهوت ايسـتادگي كـرده واو را بـه       

 .سازد مي راستي ودرستي وعدالت پايبند

 علم وتخصص: -2
م مقام علم وعالمان با جهل وجاهلان يكسان نيست، قرآن به عظمت ديدگاه اسلا از

ِينَ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ : دفرماي مي برتري انسان به اساس علم اشاره نموده علم، و َّ َ�عۡلَمُونَ  �
ِينَ وَ  َّ   .]٩الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  �

 .»د؟دانند، يكسانن نمي ! باكسانيكهدانند مي آيا كسانيكه : بگو«
 : بخصوص علم قرآن

، گيـرد  مـي  بهترين شما كسي است كه قرآن را يـاد « .»خ�� مم نتع ملالقرآن وعلمه«
 .»آموزد مي وبه ديگرام

 : تعهد پاك، فداكاري وسابقه داري در دين -3
 : دفرماي مي سورهء حديد است كه 10دليل اين برتري آيهء 

نفَقَ مِن َ�بۡ ﴿
َ
َّم مُ�نِم يِوَتۡسَ� نۡ أ    

ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ  ٱلۡفَتۡحِ لِ 
َ
ٰ�كَِ أ َٓ ْوُأ َۚلَتَٰ�َ�


   ِينَ  َّ � 

ْۚ وَُ�ّٗ  نفَقُواْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلُوا
َ
ُ وعََدَ  أ َّ �  � ُ وَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ َّ  .]١٠الحديد: [ ﴾١بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  �
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[بـا ديگـران] يكسـان    انـد   كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق و جهـاد كـرده  «
انـد و   اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداختـه  از كسانى تر بزرگ نيستند آنان از [حيث] درجه

 .»كنيد آگاه است خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است و خدا به آنچه مى

 : اخلاقيي ها ارزش -4
 پيـامبر عبداالله بـن عمـرو، روايـت كـرده      براساس حديث صحيح كه امام بخاري از

 : شخصيت شمرده، فرموده استهاي  اخلاقي را يكي از ملاك هاي ارزش

 ْنِ  َّنِ«  ْمُ� م ِبَحَّ

  ّ

َ
 ْمُ� ليَ سَنَ ْح

َ
لاَقاً أ ْخ

َ
 تانترين  نزد من با اخلاق شماترين  محبوب« .»أ

 .»باشد مي
عصـر نبـوت    وخلفاي راشدين نيز بيانگر اين حقيقت است، در زندگي عملي پيامبر

به عـوان   جانب پيامبر ، انتخاب ابوبكر ازگرفت مي افراد برهمين اصول صورتانتخاب 
  ين مصداق آنست.تر بزرگ خليفه وجانشين وي بعد از وفات، از

فوق را درنظر گرفته عمر بن خطاب را بـه عنـوان   هاي  وهم چنان ابوبكر صديق معيار
 .كند مي خود به عنوان خليفه نامزد مشاور ارشد، وپس از

  : هء دوم دو شورا داشتخليف

 شوراي عالي كه از قراء (دانشمندان علوم قرآني) تشكيل يافته بود. -1

شورا اصحاب بدر، (نسبت فداكاري وسابقه داري  كه اعضاي اين شوراي نخبگان، -2
 شان دراسلام) بود.

 مظاهر مساوات

 مساوات دراحكام شرعي:  -1
جغرافياي هاي  نطقه با تفاوت موقعيتهرم رنگ، از هر اسلام مسلمانان را از هرنژاد، از

با اختلاف وضع اقتصادي وسياسي آن زير پرچم واحدي جمع آوري نموده،  واجتماعي و
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مكلف ساخته است كه همگي خداي واحد را پرستش كننـد، واز كتـاب آسـماني واحـد،     
 وپيامبر واحد اطاعت برند.

 مكلفيت دارند، در -و...صرف نظر از رنگ وقبيله  -برابر تمام احكام شرعي همگي در
يك وقت  يك ماه ودر بكند، ودر وقت فرارسيدن نماز همگي بايد اين فريضهء الهي را ادا

 همه روزه بگيرند.
ميدان عرفات اسـت كـه    ين مظاهر اين وحدت فريضهء حج، بخصوص درتر بزرگ از

 ايـن كنفـرانس حضـور يافتـه همـه دريـك نـوع لبـاس         مسلمانان از تمام نقاط جهان در
 از نهايت خشوع وبا قلبي سرشار در -كه شاهي برگدائي امتيازي ندارد -وباسروپاي برهنه

 .كنند مي پيشگاه خدا راز ونياز واخلاص در صفا

 وحدت ومساوات دراجراي قانون: -2
تطبيـق   ي قديمـه، مسـاوات در  ها شريعت امتيازات شريعت وقانون اسلامي بر يكي از

، واين امر خود گواهي است براي عـدالت  باشد مي وتفاوتقانون (مجازات) بدون استثناء 
 .شريعت اسلامي

 قانونشان آمده بود: قبل از اسلام، نظام طبقاتي دربين روميها معروف بود، چنانكه در
كسيكه بيوه زن درستكار يا دوشيزه اي را مورد تجاوز قـرار دهـد، اگـر بيـوه زن يـا      «

نصف ثروت متجاوز مصـادره خواهـد شـد،    دوشيزه ازيك خانواده شريف ومحترم باشد، 
 .»تبعيد است واگر ازخانوادهء پست باشد، مجازاتش شلاق و

 تطبيق قانون مجازات واجراي آن برمجرم مساوات قرار داده اسـت و در  ولي اسلام در
روايـت    بين كسي تفاوت وفرق قايل نشده است، ازحضرت عايشه همسر پيـامبر خـدا  

مخزومي (فاطمه) كه دزدي كرده بود، براي  ءقبيله ني ازموضوع قطع دست ز«شده است 
بسيار ناراحت بودند، گفتند چه كسـي جـرأت دارد    مجازات او قريش خيلي مهم بود واز

شفاعت كند، سپس گفتند هيچ كسي چنين جـرأت را نـدارد     اين مورد پيش پيغمبر در
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پيغمبـر بحـث كـرد،     مگر اسامه پسر زيد كه عزيز ومحبوب پيغمبر خدا است، اسـامه بـا  
 فرمود: پيغمبر

اسأ امه « فَْ ُعي �شَ
َ
ِ  أ ٍدَّ  ف  ْنِ  دُو ِد م �َِّ  ُح تْخاَطَـبَ  قاَمَ   َّمُ ، مَـا قـَالَ   َّمـُ ف لْهـَكَ  ِ�َّ

َ
يـنَ  أ َِّل


 

 ْمُ�  ْمُهَّ�َ َ�لْب

قَ  ذَِإا كَُنوا   ْمِه سََ ُ  �ِي �ف َِّشر

قَ  وَذَِ�ا ترََُ�وهُ    ْمِه سََ ُ  �ِـي ـعِيف   َّضل
َ
 عَليَـْهِ  قـَامُواأ

 َّد
َ
 ُمْ� لْ �َِّ  وَا  َّنَ لوَْ  


مَةَ   دٍ  بتَْنِ  فِطا َّمَ  ْت  ق  ُتْ سََ 37F. بخاري ومسلم»يدََهَا لقََطَع

۱ 
خـواهي اجـرا    مـي  كنـي و  بارهء اجراي حدي ازحدود خدا شفاعت مي اي اسامه، در«

ما به خاطر اين به ش ي پيش ازها ملت : اي را خواند وفرمود خطبه سپس بلند شد و نشود؟!
د، واگـر يكنفـر   نكرد مي را رها او كرد مي اشراف دزدي هلاكت رسيدند كه هرگاه يكي از

قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي  .نمودند مي اورا مجازات كرد مي ضعيف دزدي
 .»كند دستش را قطع خواهم كرد

ر كسـي كـه باشـد،    كه مجازات شرعي را بره خورد مي سوگند مي بينيم كه پيغمبر 
 هرچند بردخترش باشد، به راسـتي ايـن حقيقتـي اسـت كـه هـيچ شـك و        نمايد مي اجرا
مورد قوي وضعيف به طـور يكسـان اجـرا     وقت قانون در چون هر ؛اي درآن نيست شبهه

، ضعيف مـورد  شود مي نشود، باعث تحريك وتشويق قوي براي تجاوز به حقوق ضعيف
 امن وامان بسرخواهد برد، وايـن امـر يكـي از عوامـل     روقوي د گيرد مي تجاوز قوي قرار

 .برد مي بين است كه اساس پيشرفت وتمدن را ازهائي  ها وهرج ومرج نظمي بي

 برخورد اجتماعي: مساوات در -3
جمله امور اجتماعي، تأكيد كـرده، وتمـام    از ،اسلام وحدت ومساوات را درهمهء ابعاد

 .نمايد مي تهء بشريت را باطل اعلامتفرقه وپراگندگي ساخته وپرداخ مظاهر
يكبار ابوذر با بـردهء سـياهي اخـتلاف پيـدا      : كه خوانيم مي حديثي از ابوذر غفاري در

 پيامبر  .»اي پسر زن سياه پوست« : كرد، وابوذر نسبت به آن برده به عنوان توهين گفت

                                                 
 متفق عليه -1
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كََّنِِإ مرَ « : عصباني شد وابو ذر را مورد خطاب قرار داده فرمود
لِهاية تـو   در« 38F۱.»ؤٌ �ِيكَ جَ

 .»تعصب جاهليت وجود دارد
با اين سخنان خود مبدأ مساوات را تأييد وتثبيت نمـوده، هرنـوع تعصـب و     پيامبر 

 شعار جاهليت شمرد. تبعيض را از

 ليت پذيري:ومسئو مساوات در -4
 مسؤوليت پذيري است، اسلام اسلام، وحدت ومساوات در مظاهر مساوات در يكي از

 .داند مي قبال آن اورا مسؤول كاري گذاشته ودر -قدر توانش -بر عهدهء هريكي 
 : دفرماي مي محدودهء كار ومسؤوليت هريك را تحديد نموده  پيامبر

 ْمُ�ُُّ«    ٍ ِتَّيِ�َهِ  َ� ْن وَمَسْئُولٌ  رَاع ِْمَامُ  

ٍ  فاَلإ وَ  رَاع ِتَّيِ�َهِ  َ� ْن مَسْئوُلٌ  وُه  ُلُ   ِ  َّرلاَج ِلْههِ  ف

َ
 أ

 ٍ وَ  رَاع ِتَّيِ�َهِ  َ� ْن مَسْئُولٌ  وَُه   ُة 
َ
أْ ِ  وَالمَْر  ِتْ ف هَِا َ�ي هَِتَّيِ�َا َ� ْن مَسْئُولةٌَ  وَِ�َ  رَاِ�يةٌَ  زَوجْ  

مُ  ِدا
ْ
ِ  خاَل ِيَّدِهِ  مَالِ  ف   ٍ وَ  رَاع ِتَّيِ�َهِ  َ� ْن مَسْئُولٌ  وَُه  «.39F۲  
سؤال خواهد دستانش  مورد زيردراز شما، ك يول است، و از هرئهر كدام از شما مس«
رهبر جامعه، مسئول رعيت مي باشد. مرد، مسئول خانواده و زير دستانش مي باشـد.   شد.

زن در خانه شوهر، مسئول زير دستان خود اسـت. خدمتگـذار، مسـئول اسـت و از او در     
 ». مورد اموال صاحبش و مسئوليت هاي ديگرش، سئوال خواهد شد

                                                 
 متفق عليه -1

 روايت بخاري -2
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 عدالت در اسلام -2

 الت:مفهوم عد -الف
به معني: اسـتقامت، دادگـري، داوري    وبيداد، عدالت واژهء عربي است ضد ستم، جور

 عدل: امـر  و توازن دركارها بدون تمايل به سمت زياده روي وكوتاهي. به حق، ميانه روي
  متوسط ميان افراط وتفريط راگويند.

ازلحـاظ  اسـت، گرچنـد    »قسـط «مفهوم عدالت دارد، واژهء  تعبير ديگري كه قرآن از
مفهوم عام كـه عبـارت از: رعايـت     لغوي تفاوتي ميان عدالت وقسط وجود دارد، ولي در

 اند. را به جاي خويش قراردادن است،باهم مساوي اعتدال درهمه چيز وهمه كار، وهرچيز

نكـردن   گناهان كبيـره، واصـرار   : اجتناب كردن ازعدل وعدالت دراصطلاح فقهی

 ارهاي پست وخلاف مروت . ك برگناهان صغيره، وانصراف از

 قرآن جايگاه عدالت در

 نظام هستي: عدل محور -1
زمين  و ها آسمان د،گرد مي آن عدل همان قانوني است كه تمام نظام هستي برمحور

ْ ِ�   ٧ ٱلمَِۡ�انَ رََ�عَهَا وَوَضَعَ  َّسلٱَمَاءَٓ ﴿ وهمهء موجودات برعدالت برپاهستند: َّ َ�طۡغَوۡا
�َ


ْ  ٨ ٱلمَِۡ�انِ  �يِمُوا
َ
ِ  ٱلوَۡزۡنَ  وَأ واْ  ٱلۡقسِۡطِ ب   .]٩-٧الرحمن: [ ﴾٩ ٱلمَِۡ�انَ وََ� ُ�ِۡ�ُ

خداوند آسمان را برافراشت، قوانين وضوابطي راگذاشت تااينكه شماهم ازحد قوانين «
 .»تجاوزنكنيد، در وزن، داد گرانه رفتاركنيد، وازترازو مكاهيد

 اس جهان برضوابط وقوانين حساب شدهء بسـيار اين آيات اشاره است به اينكه: اس در
اين عـالم   بوده، جامعهءانساني كه گوشهء كوچكي از دقيقي كه همان عدالت است، استوار
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بدون عدل بـه حيـات    باشد، و اين قانون عالم شمول، بركنار از تواند نمي است نيز پهناور
 سالم خود ادامه دهد.

جاي خود باشـد، بنـابراين هرگونـه     در عدل به معني واقعي كلمه آنست كه هرچيزي
به حقوق ديگـران بـرخلاف اصـل عـدالت      حد، تجاوز از انحراف، افراط، تفريط، تجاوز

 است.
 خودش را بدون كـم و  يك، كار بدن اوهرهاي  يك انسان سالم كسي است كه دستگاه

 زياد انجام دهد،
 مسـيرتجاوز  يا در ردانجام وظيفه كوتاهي ك اما به محض اينكه يك يا چند دستگاه در
 ، وبيماري حتمي است. شود مي گام نهاد، فورا آثاراختلال درتمام بدن نمايان

كل جامعهء انساني نيزهمانند بدن يك انسان اسـت كـه بـدون رعايـت اصـل عـدالت       
 بيمارخواهد بود.

لا كا ن�و ةلداعلا ةلولدا ميقي هللانت فكاـرة، و«د: گوي مي شيخ الاسلام امام ابن تيميه
 . » ميااظلمةل  تنكا ن�ومسلمة

 يعني حكومت كافرعادل ادامه پيدامي كند، ولي حكومت مسلمان ظالم بقا ندارد.

 اقامهء عدالت يكي ازاهداف بعثت پيامبران: -2
زنـدگي واجـب    همـهء ابعـاد   ميـان مـردم ودر   خداوند متعال مراعـات عـدالت را در  

پيامبران وفروفرستادن احكـام وتعـاليم الهـي    اهداف اساسي بعثت  يكي از گردانيده، وآنرا
 :نمايد مي معرفي

ِ  لقََدۡ  ﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ٱۡ�َيَِّ�تِٰ أ

َ
 �َاّسُ ِ�قَُومَ  ٱلمَِۡ�انَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَأ

 ِ  .]٢٥الحديد: [ ﴾...ٱلۡقسِۡطِ� ب
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به  و روانه كرديم. مردم) (به ميان ما پيامبران خود را همراه با دلايل ومعجزات روشن«
نازل فرموديم تـا مـردم داد گرانـه رفتـار      موازين (شناسائي حق وعدالت) و ها كتاب آنان
 .»كنند

 عدل در اهداف مهم بعثت پيامبران اقامهء كه يكي از دارد مي اين آيه با صراحت اعلام
 :كند مي به عنوان مقدمهء اقامهءعدل اشاره ميان مردم است، وبه سه چيز

به معني دلايل روشن است، وشامل معجزات ودلايل عقلي حقانيـت دعـوت    »بينات«
 .شود مي انبياي پيشين انبيا واخبار

اشاره به كتب آسماني است وشامل بيـان معـارف وعقايـد واحكـام واخـلاق       »كتاب«
 است.
 ها از ضـد  ارزش ، وها بدي از ها نيكي به معني قوانيني است كه معيار سنجش »ميزان«

 وحق از باطل است. ها زشار
را بـراي   هـا  انسـان  كه بتوانند دهد مي امكانها  آن تجهيز انبياي الهي با اين سه نيرو به

  اقامهء عدل بسيج كنند.

 عدالت شرط اساسي شهادت: -3
عدالت شرط اساسي پذيرش شهادت شاهد است؛ زيرا شهادت فرد غيرعادل مردود 

دوطرف مانع  ينست كه تمايل قلبي به يكي ازوغيرقابل پذيرش است. اين شرط بخاطرا
را به شهادت به حق وبراي رضاي خدا  شهادت به حق نگردد، و اين عدالت است كه او

 د:فرماي مي مورد طلاق ورجوع عدالت را شرط شهادت قرار داده . قرآن دردارد مي وا

شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ ﴿
َ
 .]2[الطلاق:  ﴾...وَأ

 .»شاهد بگيريد ازخودتان (مسلمانان) را دومرد عادل«

�ُّهَا﴿ د:فرماي مي ودر مورد حفظ حقوق واموال مردم

َ�ٰ ِينَ   َّ ءَامَنُواْ شََ�دَٰةُ بيَۡنُِ�مۡ إذَِا  �

حَدَُ�مُ 
َ
َّيِصَوۡلةِ حَِ�  ٱلمَۡوۡتُ حََ�َ أ    .]١٠٦المائدة: [ ﴾ذَوَا عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ  ٱۡ�نَانِ  



 61 اصول و قواعد حكومت اسلامي

يكه مرگ يكي از شما فرا رسيد در موقع وصيت دو نفر عـادل از  هنگام اي مسلمانان!«
 .»ميان خود تان را گواه گيريد...

قبيـل: رنـگ،    وامتيـازي از  اعتبـار  هر از صرفنظر : عدالت در شهادت اينست از منظور
ميـل  تـرين   بين مردم، دادگرانه تنها بخاطرخدا بدون اندك نژاد، ثروت، مقام، نسب و... در

 ادت انجام يابد. وانحراف، شه

 داوري دادگرانه اساس حكومت وقضاوت دراسلام: -4
زيربناي جامعهء سالم انسـاني   قوانين مهم اسلامي، و قرآن عدالت ودادگري را يكي از

 وپايهء اساسي دولت در اسلام اعم ازقضايي واجرائي قرارداده است:

َ إَّنِ ﴿ َّ �  ْ ُّدَؤُت نَأ ۡمُ�ُرُمۡأَوا

  


َ�َٰ�تِٰ 

َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
ٰ أ َٓ �ِ ن َ�ۡكُمُواْ  �َاّسِ 

َ
أ

 ِ  .]٥٨النساء: [ ﴾ٱلۡعَدۡلِ� ب
بـين   را به اهـل آن بسـپاريد، وهرگـاه در   ها  دهد كه امانت مي خداوند به شما دستور«

 .»مردم داوري كرديد داد گرانه داوري نماييد
مطلق بيـان فرمـوده اسـت، داوري داد    اين داوري داد گرانه كه نص قرآني به صورت 

گرانه اي است كه درميان جملگي مردمان انجام پذيرد، وهمگان را فرا گيرد، تنها دادگري 
 »النـاس «انساني است كـه واژهء   نيست. بلكه دادگري حق هر حق همديگ مسلمانان در
افران، دوسـتان  ، مؤمنان وك ـگيرد مي را دربر ها انسان د، واين واژه همهءگرد مي براو اطلاق

 ها. و غيرعرب ها عرب ودشمنان، سياهان وسفيدان،

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِينَ   َّ �  ِ ِ شُهَدَاءَٓ ب ّ َِ� َ�ِمّٰ  �َق ْاوُنوُك ْاوُنَما

    َّنَمِرُۡ�مۡ شََ�  ٱلۡقسِۡطِ� 
 �  �َ َٔ  ٰ ََٓ�  ٍ �ۡوَق ُن

 ْۚ َّ َ�عۡدِلوُا
�َ
 ْ َّتلِل ُبَرۡقَأ َوُقۡوَىٰۖ وَ  ٱعۡدِلوُا 


   ْ ۚ  �َّقُوا َ َّ َ َّنِ  � َّ  .]٨المائدة: [ ﴾٨ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �

اي مؤمنان! داد گرانه بخاطر خدا گواهي دهيد، ودشمني قومي شما را بر آن ندارد كه «
راه به پرهيزگاري است واز خـدا بترسـيد كـه    ترين  دادگري نكنيد، دادگري كنيد كه كوتاه

 .»ر استخدا از اعمال شما با خب
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 اسـلام لازم  دشمنان كينه توز برابر آيهء فوق اقامه وگسترش عدل ودادگري راحتي در
 اند.گرد مي

 : نمونهء ازاين دادگري به حق

نازيباي خـود لبـاس زيبـاي ايمـان وتقـوي را       هنگاميكه تعدادي ازمنافقان برپيكر -1
واقع  د، ودرخواستند كه به نا روا شخصي يهودي را به دزدي متهم كنن مي پوشانده

ايـن مـورد نـه آيـات      تهمت گران مرتكب دزدي شـده بودنـد، خداونـد در    خود
كـه ايـن    نمايـد  مـي  را توصـيه   نازل فرموده پيامبر ) را112-104ازسورهء نساء(

كتاب، اين دين وشريعت براي اجراي اصول حق وعدالت آمده است، پـس نبايـد   
 ) 620:ص10خاينان حمايت نمايد. ( از

ومعيارهاي آنان مرجـع   ها انسان قوانين ، واگربود مي ات زمين قاضي وحاكماعتبار اگر
همـين يـك    فراواني وجود داشت. مثلاهاي  بيشماري، وبهانههاي  ، سبببود مي اين برنامه

سبب وبهانهء روشن وبزرگ بس بود كه: متهم يك يهودي است. ويهوديـان چـه كسـاني    
  بودند؟

حقيقت اين نصوص را به صـورت واقعـي    شاگردان مكتب قرآن ومدرسهء نبوت -2
هـاي   واقعي ونمونههاي  مثال درك نمودند، وبه اين عدالت واقعيت بخشيدند، واز

فسـطاط   آن در زمان خليفه دوم داستان شهروند مسيحي مصري است كـه از  بارز
 اين سفر طولاني ومشقت بار را متحمـل  حق خود دفاع از به خاطر مصر به حجاز

 .شود مي
 والي وفرمانرواي سرزمين مصـربود، در  ازطرف عمر  يكه عمروبن العاصايام در

 بـود مسـابقهء اسـپ دوانـي برگـزار شـد.      اش  دانهاي شهر كـه مقرفرمـانروايي   مي يكي از
 يكـي از  اين مسـابقه شـركت كردنـد.    سواركاران ماهرمسيحي مصري ومسلمين عرب در

سپ اصيل فرزند عمروبن العاص بود كه براي مسابقه به ميدان آورده شده بود، اهاي  اسپ
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هـا   اسپ كه به وسيلهء يكي ازسواركاران عرب وارد ميدان مسابقه شده بود؛ چون يكي از
بقيـهء   گرمـاگرم مسـابقه از   شباهتي زيادي با اسپ محمد بن عمـرو داشـت، درسـت در   

 اينكه اسپش برنـده شـده از   افتد، محمد بن عمرو به تصور مي سبقت گرفته، جلوها  اسپ
يعني قسـم بـه پـرورد     »فرسي ورب الكعبه« د:گوي مي جاي برخواسته فرط خوشحالي از

 . »گاركعبه اين اسپ من است
آن اسـپ، اسـپ يكـي ازمسـيحيان      شود مي آيد، معلوم مي ولي همين كه اسپ نزديك

 است وچشم محمد بن عمروخطا ديده است.
پ برندهء مسـابقه  شدت شرمندگي وبراي فرونشاندن خشمش قبطي صاحب اس لذا از

 دست فرزند اشراف. را از ها ضربت اين بگير گويد: مي و زند مي را با تازيانه
به جاي اينكه فرزنـدش را ادب   ، اورسد مي خبر اين ما جرا به گوش عمروبن العاص

بـه   افگنـد تامبـادا بـه مدينـه بـرود و      مـي  بخواهـد، او را بـه زنـدان    قبطي عـذر  كند واز
 كند.شكايت  حضورحضرت عمر

قضـيه كهنـه شـده    كـه   كـرد  اين واقعه گذشت، عمروبن العاص تصور چون مدتي از
 بـود  اعيـان واشـراف شـهر    لذا او را آزاد نمـود ولـي قبطـي كـه از     ؛كند نمي وقبطي اقدام

خورده فراموش كند؛ لذا راه مدينـه   مردم انظار كه در را ها ضربت ست زشتي اينتوان نمي
 .نمايد مي عرض عمر حضور وشكايتش را به گيرد مي درپيش

شكايت قبطي را اسـتماع نمـود وسـپس     عمر د:گوي مي انس بن مالك راوي داستان
فرمان داده تـاعمروبن العـاص    . چندي نگذشت فهميديم كه عمر »اينجا بمان«فرمود: 

 به مدينه آيند، چون ديديم كه ناگهان هردو آمدند. مصر وفرزندش از
فرمـود،   آنجا حاضـر  در وقبطي شاكي را نيز فت احضاررا به مجلس خلاها  آن عمر

 نمايد.  تكرارها  آن حضور تا مجددا شكايتش را در
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نمود، آن حضرت تازيانه اي  اقرار خليفه به جرم خود چون محمد بن عمرو درحضور
را بـه   دست داشت به دست قبطي داد وفرمود: اين تو واين فرزند اشراف كه تو را كه در

 او بگير. نك او را بادست خود با اين تازيانه بزن وقصاصت را اززد، اي تقصير
قبطي تازيانه را برداشت ودرحضورخليفه واهل مجلس، محمد بن عمرو را زيرضربت 

فـرق   بـزن بـر  «. سپس فرمـود:   »بزن فرزند اشراف را«فرمود:  مي عمر، تازيانه گرفت
 دارد. آنجا قرار او درسرخود عمروبن العاص؛ چه فرزندش تورا بدين سبب زد كه 

 عمروبن العاص عرض كرد: يااميرالمؤمنين! عفوبفرما؛ حقش راگرفتي ووجـدانت را از 
 اين بابت راحت فرمودي.

فرمـود: بـه    عمـر  قبطي نيزعرض كرد يا اميرالمؤمنين! كسي را كه مرازده بـود، زدم. 
 زدنـش بـاز   ودت ازداشتم تاآنكـه خ ـ  نمي زدي تو را باز مي اين فرمانروا را خدا قسم اگر

بـن العـاص نمـوده آن سـخن تـاريخي       بـه عمـرو   آن رو پـس از  عمـر   اسـتادي،  مي

  .» تىم ،ورمعا متدبعتسالدو دقو ،سالنتأ مهماهتحأ مهرارا؟ً«د: فرماي مي را وماندگارخود
بـر بردگـي    انـد،  اي عمرو! ازچه وقت مردمي را كه مادرشان آنان را آزاد به دنيا آورده

 .»د؟اي گرفته
 بن خطـاب دسـتور   بينيم عمر مي خواهد، مي اين است عدالتي كه قرآن از پيروان خود

فـاتح   مسلمان پسـرحاكم ، والـي و   بن عاص، فرد عرب و كه از محمد بن عمرو دهد مي
 ! ؟مصر، به خاطرضرب وشتم شهروند مسيحي مصري قصاص گرفته شود،

 عدالت راه تقوي: -5
صول و فروع اسـلام اعـم از مسـايل عقيـدتي ، علمـي،      عدالت مانند توحيد در تمام ا

را خـالي از روح  هـا   آن فردي، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي ريشه دوانـده، وهـيچ يـك از   
راه تـرين   عدالت نخواهيم يافت ؛ بنابراين جاي تعجب نيست كه قرآن عدالت را نزديـك 

 :كند مي به تقوي وپرهيزگاري معرفي
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﴿ ْ ِ  ٱعۡدِلوُا قۡرَبُ ل
َ
ْ َّتقۡوَىٰۖ وَ هُوَ أ ۚ  �َّقُوا َ َّ َ َّنِ  � َّ  .]٨المائدة: [ ﴾٨ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �

راه به تقوي، و بهترين وسيله براي دوري از خشـم خـدا   ترين  دادگري كنيد كه كوتاه«
 .»است

 عدالت مظاهر
 خداوند عدالت را حلقهء ارتباط ميان همهء تعـاليم ورهنمودهـاي دعـوتي واصـلاحي    
رسالت رسول خدا در تمام ابعاد زندگي بشر قرار داده و بـه اجـراي آن فرمـان اكيـد داده     

 است:

َ إَّنِ ﴿ َّ �  ِ مُرُ ب
ۡ
 .]٩٠النحل: [ ﴾ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

 .»...دهد مي خداوند به دادگري ونيكي دستور«

عۡدِلَ بيَۡنَُ�مُۖ ﴿
َ
مِرۡتُ ِ�

ُ
 .]١٥الشور￯: [ ﴾وَأ

 .»ر داده شده تا در ميان شما داد گري كنمبه من دستو و«
و مظاهر مختلفي دارد، مانند عدالت در گفتـار، عـدالت در   ها  عدالت در قرآن صورت

 معاملات، عدالت در امورخاص، عدالت در قضاوت حتي در برابر دشمنان و.....

 معاملات:  عدالت در
پيونـد داده، عـدالت   قرآن روند معـاملات ومبـادلات بازرگـاني را بـه عقيـده ربـط و       

اند؛ چراكه معاملات در اين آيـين ارتبـاط محكـم وپيونـد     گرد مي ودادگري را در آن لازم
جاهليت كه در ميان عقيـده، عبـادات، قـوانين    ي ها نظام استواري با عقيده دارد، بر خلاف

 . دانند مي يكديگر جدا از راها  آن ومعاملات فرق گذاشته و

ْ ﴿ :خوانيم مي چنين در مورد مبادلات بازرگاني وۡفوُا
َ
ِ  ٱلمَِۡ�انَ وَ  ٱلۡكَيۡلَ وَأ  ﴾ٱلقۡسِۡطِ� ب

 .]١٥٢الأنعام: [
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پيمانه وترازورا به تمام وكمال ودادگرانه مراعات كنيد، نه كم وزياد بدهيد، ونـه كـم   «
  .»وزياد دريافت كنيد

 د:فرماي مي ودربارهء كتابت ونوشتن معاملات، عدالت را شرط قرارداده

ِ وَۡ�َ ﴿ َب بُتۡيّنَُۡ�مۡ َ�تبُِۢ ب  .]٢٨٢البقرة: [ ﴾ٱلعَۡدۡلِ� 
 .»دادگرانه آن وام را بنويسيداي  نويسنده بايد«

عدالت در كتابت اينكه: طبق حقيقت بنويسيد، وجانب هيچ يـك از طـرفين را نگيـرد،    
 ، چيزي نيفزايد، وازآن چيزي نكاهد.شود مي وبرمتني كه ديكته

ا واجب گردانيده است، عدالت در آن بـه معنـاي اداي   وهمچنين عدالت در شهادت ر
 شهادت بدون زيادت وكمي ، وبدون تحريف وتبديل آن است:

﴿ ْ ۚ وََ� تَۡ�تُمُوا َنِإَف اَهۡمُتۡ�َيهُّ  َّشلَ�دَٰةَ     ۗۥ ءَاثمِٞ قَ   ٓۥنَمَ  ُ وَ  لۡبُهُ َّ  ﴾٢بمَِا َ�عۡمَلوُنَ عَليِمٞ  �
 .]٢٨٣البقرة: [

رت واقعي آن كتمان نكنيد، وهـركس اورا كتمـان كنـد دل او    از دادن شهادت به صو«
 .»بيمار است

 امورخانوادگي: عدالت در

 بارهء همسران: عدالت در -الف
قرآن كريم همانگونه كه به طور عام وهمه جانبه به اجراي عدالت دستور داده، ودر 

مورد تعدد امورخاص وخانوادگي نيز در مورد مراعات آن سفارش داده است. چنانچه در 

فإَنِۡ خِفۡتُمۡ ﴿ د:فرماي مي زوجات مراعات عدالت را شرط اساسي مشروعيت آن قرارداده
َّ َ�عۡدِلوُاْ فََ�حِٰدَةً 

�َ
  .]٣النساء: [ ﴾

 .»يد، به يك همسر اكتفاكنيدتوان نمياگرنگران هستيد كه عدالت را برپا كرده «
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مـور زنـدگي اسـت، از قبيـل     منظور از عدالت در بارهءهمسران رعايـت دادگـري در ا  
 دادگري در نفقه، تقسيم اوقات هم خوابگي، توجه، وديگرمسايل زندگي كه انسان توانائي

 دارد.آن را 
د؛ زيرا تمايل قلبي باش نمي اين عدالت شامل محبت قلبي وعلاقهء دروني انسان

 انموضوع طبيعي است كه خارج از قدرت انسها  آن وعلاقهء بيشتر دروني به يكي از

ن َ�عۡدِلوُاْ َ�ۡ�َ  وَلَن﴿ :باشد مي
َ
 .]١٢٩النساء: [ ﴾وَلوَۡ حَرَصۡتُمۡۖ  ٱلنّسَِاءِٓ �سَۡتَطِيعُوٓاْ أ

يد از نظر محبت ميان زنان دادگري كامل برقراركنيد، هرچند كـه رغبـت   توان نمي شما«
 . »وعلاقه به دادگري داشته باشيد

 مساوات ميان فرزندان: -ب
كه بايد در مقابـل فرزنـدان    داند مي در برابر فرزندان خود مسئوولرا  اسلام پدر ومادر

رعايت نماينـد، ونبايـد   ها  آن شان احساس مسؤوليت نموده، عدالت ودادگري را در ميان
 يكي را بر ديگري برتري دهند:

فرمـوده اسـت:    امام بخاري ازصحابي جليل نعمان بن بشير روايت نموده كه پيـامبر 

ازخدا بترسيد، ودر ميان فرزندان تان عدالت ومساوات «. »اب�أ ولاد�ماتقوا�، واعدلو«
 .»برقرار كنيد

 عدالت در گفتار:
 كه در گفتارشان نيز عدالت را رعايت كنند: دهد مي قرآن به پيروان خود دستور

ْ �ذَا قلُۡتُمۡ فَ ﴿ �  ٱعۡدِلوُا  .]١٥٢الأنعام: [ ﴾وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ
يد: دادگري كنيد، گرچند كسي كه سخن به نفع يـا بـه زيـان    گوي مي هنگاميكه سخن«

 .»ازخويشاوندان تان باشد شود مي اوگفته
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يعني هنگام داوري باشهادت وباهر مورد ديگري كه سخن گفتيـد، عـدالت را رعايـت    
كنيد، بايد سخن حق بگوييد، دادگرانه رفتار كنيـد، در كـردار وگفتـار از حـق جانبـداري      

 يد حق وحقوق بيگانگان را فداي حق وحقوق نزديكان نمود.نماييد، نبا
چنـين   -مصداق عدالت درگفتار اسـت  ترين  كه از واضح -قرآن عدالت در شهادت را

 :دهد مي توضيح

�ُّهَا ﴿

َ �ٰ  ِينَ َ َّ �  ِ َّ�َق ْاوُنوُك ْاوُنَماَمَِٰ� ب

    وِ  ٱلۡقسِۡطِ 
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰ أ ََ� ۡوَلَو ِّٓ      ِ� َءٓا   دََه ينِۡ    ٱلَۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�َِ�ۚ وَ 
َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ٱۡ�

َ
ًّيِنَغ ۡنُ�َي نِا أ    ُ َّ َّبعُِواْ  � تَت   �َف ۖاَم   هِب َٰ�ۡوَ 



ٓىَوَهۡلٰ     ُ ن َ�عۡدِل

َ
ْۚ أ ْ �ن تلَۡوُ  وا وۡ  ٓۥا

َ
أ

َّنِإَف ْاوُضِرۡعُ 
    َ َّ  .]١٣٥النساء: [ ﴾١َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِٗ��  �

! داد گرانه بخاطر خدا گواهي دهيد ،هر چند كه شهادت تان به زيان خـود  اي مؤمنان«
دارا ويا نا  شود مي تان، پدر ومادر و خويشاوندان تان باشد،كسيكه به زيان او شهادت داده

دار باشد، خداوند به مصلحت آن دو آ گاه تر از شما است، پس از هـوا وهـوس پيـروي    
زبان از شهادت به حـق بپيچانيـد يـا از آن روي     اگريد، وگرد مي نكنيد كه از حق منحرف
 .»كنيد آ گاه است مي بگردانيد خداوند از آنچه

 اين است عدالت در شهادت كه قرآن ميخواهد، نه ملاحظهء ثروت ثروتمندان ونه فقر
د، بلكه حتي منافع خويش وبسـتگان خـويش را بـه خـاطر     گرد مي فقيران مانع اجراي آن

 .گيرد مي اجراي آن ناديده

 مساوات: فرق عدالت با
 ، ولـي در داننـد  مـي  رديف عـدالت  را شبيه و »تساوي«يا  و »مساوات«اي واژهء  عده
 -شود مي ميان اين دو واژه تفاوتي وجود دارد؛ زيرا مساوات مطلق برابري راگفته واقع در
ميـان   ري در. وعدالت تنها براب-ميان اشياي متجانس بوده باشد ويا متغاير اينكه در اعم از

  .گيرد مي دربر اشياي هم جنس را
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مساوات همه وقت ودرهمه موارد دادگري نيست، هيچگاه انسان زحمت كش وتلاش 
  د.باش نمي با شخص كسول وتنبل يكسان گر

را با افراد خاين وفريب كار، ازلحـاظ ارزش وپـاداش    افراد صادق، وفا دار وامانت كار
 ي است.يكسان دانستن عين ظلم وبي عدالت

بـدكار   با كـافر  قرآن كريم بدين تفاوت اشاره نموده، مقايسه اي درميان مؤمن نيكوكار
 د:فرماي مي عدالت شمرده ميان اين هردو را دور از نموده ومساوات در برقرار

َ�نَجۡعَلُ ﴿
َ
 .]٣٦-٣٥القلم: [ ﴾٣مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ   ٣ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ كَ  ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  أ
م، چـه شـده بـه    شـماري  مـي  آيامؤمنان فرمـان بـردار را همچـون گنهگـاران يكسـان     «

 .»دكني مي شماچگونه قضاوت
حقـوق عادلانـه    زن حقوقي قايل شده كه ايـن  مرد و بطورمثال: اسلام براي هريك از

 است.ها  آن فزيكي ودادگرانه متناسب با طبيعت وساختار
زن  و ميـان مـرد   نيست، ونه مساوات درزن درهمه موارد مساويانه  ولي حقوق مرد و

همانگونه كه مكلف ساختن زن به كارهاي شاقه وطاقت فرسا  عدالت است. همه امور در
 .باشد مي سنگين، نه عدالت است ونه باطبيعت لطيف آن سازگارهاي  ومسؤوليت

ايـن  هـاي   موفقيـت  كـه رمـز   -برعكس سپردن كارهاي حضانت وتربيت فرزندان و...
 و تزنان مبارزه با فطر به مردان، وسلب آن از -باشد مي عاطفيهاي  ه به موهبهكارها نهفت

 د.گرد مي عدالتي محسوب بي
د، وهـوا  رو مـي  اصول دموكراسي بشـمار  كه از »وزن حق تساوي مرد«بنابراين شعار 

توجيـه  آن را  -آگاهانـه  آگاهانـه ويـاغير   -دارن دموكراسي زمزمه ميكنند، وتعـدادي هـم  
بانصـوص   د، اين شعار با اصول اسـلام متضـاد و  دهن مي گاري با شريعت راوصبغهء ساز

اسـلام عادلانـه ودادگرانـه     صريح وصحيح شرعي منافات دارد؛ زيرا حقوق مـرد وزن در 
 است، نه مساويانه.
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 مواردي چون: شهادت، ميراث، امامت، زعامت، قواميت، حق طلاق، حق رجوع از ودر
متناسب ها  . حق مرد بازن يكسان نيست، ولي اين تفاوتطلاق، مكلفيت جهاد وجمعه و..

 بوده عين عدالت است.ها  آن باطبيعت هريك از

 شوري -3

 معني شورا:
 رأي، نظرخـواهي، مشـوره و   ابـراز  : وا ژهء عربي است به معنـي  »مشاوره« و »شورا«

 با يكديگر. رايزني
غرض تشخيص رأي مفيـد  تبادل آرا ونظريات  : ديدگاه اسلام عبارت است از شورا از

 مشورت ورا يزني با دانشمندان ديني، ومتخصصان امور درو ،موارد وسازنده در موردي از
 مسايلي كه دليل صريح وجود ندارد.

 : فوايد شورا

 نجات از لغزش واشتباه: -1
است؛ زيرا مردمي كه كارهـاي  ها  شورا زمينه ساز جلوهء حق وحقيقت، ورشد استعداد

بـه  هـا   آن د وصاحب نظراندهن مي مشورت وصلاح انديشي يكديگر انجاممهم خود را با 
اسـتبداد رأي   به عكس افراديكه: گرفتار .شوند مي نشينند، كمتر گرفتار لغزش مي مشورت

نظـر فكـري فـوق العـاده      هـر چنـد از   -ددانن مي افكار ديگران نياز از بي هستند وخود را
 .شوند مي دردناكياشتباهات خطرناك و غالباً گرفتار -باشند
 كشـد، وافكـار را متوقـف    مـي  تودهء مردم اين گذشته استبداد رأي، شخصيت را در از

هـاي   ، وبه ايـن ترتيـب بـزر گتـرين سـرمايه     كند مي آماده را نابودهاي  ، واستعدادسازد مي
 د.رو مي دست انساني يك ملت از
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 : منزلت فكري افراد پاسداري از -2
منزلت فكري افراد، وحـق طبيعـي جامعـه در ادارهء     از اصل شورا درحقيقت پاسداري

 ومبارزه با استبداد وخود كامگي است. امور

 : مقابل جامعه  احساس مسؤوليت افراد در -3
افراد جامعه خود را عنصر مـؤثر   صورت تطبيق قانون شوراي اسلامي، هر فردي از در

وجيبـهء دينـي   آن را  مايـت ، وحنمايد مي ليتوجامعه پنداشته ودر برابر آن احساس مسؤ
 .داند مي واجتماعي خود

 : توزيع مسؤوليت برعهدهء همه افراد  -4
، اگر مواجه با پيروزي شود كند مي انجام كارهاي خود با ديگران مشورت كسي كه در

ومعمولاً  دانند مي د؛ زيرا ديگران پيروزي وي را از خودشانگرد مي كمتر مورد حسد واقع
ورزد، واگر احياناً مواجه باشكست  نمي ي كه خودش انجام داده حسدانسان نسبت به كار

بسته است، زيرا كسـي بـه نتيجـهء كـار      زبان اعتراض وملامت وشماتت مردم براو، گردد
 بلكـه دلسـوزي وغمخـواري نيـز     كند، نه تنها اعتراض نخواهد كرد نمي خودش اعتراض

 . كند مي

 : تشخيص اشخاص مخلص -5
مشورت اين است كه انسان ارزش شخصيت افراد وميزان دوسـتي   فوايد از يكي ديگر

را باخود درك خواهد كرد، واين شناسايي راه را براي پيروزي او هموارمي ها  آن ودشمني
  كند .
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 اسلام: هميت شورا درا
آن را  امور اجتماعي وحكومتي است كه اسـلام  مؤكد اسلام درهاي  شورا يكي ازبرنامه

نچه به سرنوشت جامعه مربوط است، وجنبهء اجرايـي قـوانين الهـي    امور اجتماعي وآ در
درهمچو مسايل اصل شورا را با  -نه جنبهء قانونگزاري -ومصالح جامعهء اسلامي را دارد

 »سورة الشـورا«به عنوان ها  سوره قرآن يكي از دقت واهميت خاصي مطرح كرده حتي در

شورا ومشـورت را بـه عنـوان يكـي      هنامگزاري گرديده است؛ زيرا تنها سوره اي است ك
  ازخصوصيات مؤمنان حقيقي قرار داده است.

سوي ديگر فكر نيرومندي  ، وازگرفت مي با آنكه از وحي آسماني الهام پيامبراسلام 
، با وصف اين براي آنكه مسلمانان را به شد مي آن به مشوره كمتر احساس داشت كه نياز

كري وانديشهء شان را پرورش داده باشـد، مجلـس   اهميت شورا متوجه ساخته ونيروي ف
 ، وبه نظراصحاب وياران خود ارزش خاصي قايل بود.داد مي شورا تشكيل

مۡرِ� وشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ سوره آل عمران: 159آيه 
َ
ودركارها با آنان مشورت ورايزني « ﴾ٱۡ�

 .»كن
 نيـان اين نص قطعي وجزمي اصـل شـورا را دركارهـاي اجتمـاعي ونظـام حكومـت ب      

هم باشد، چنـين اصـلي     گذارد، حتي در آن زماني كه نظام حكومت به دست پيامبر مي
 بايد رعايت شود. 

ودرسورهء شورا هنگام بيان اوصاف برجستهء مؤمنان راستين اصل شورا را در رديف 

ِينَ ﴿ د:فرماي مي ايمان به خدا ونماز قرار داده َّ ْ  �ٱَ قاَ ٱسۡتَجَابوُا
َ
ْ لرَِّ�هِِمۡ وَأ لَوٰةَ مُوا َّ مۡرهُُمۡ  صل

َ
وَأ

 .]٣٨الشور￯: [ ﴾شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ 
نـد، ونمـاز را   گوي مـي  كه دعوت پروردگـار شـان را پاسـخ   اند  مؤمنان راستين كساني«

 .»چنانكه بايد ميخوانند، وكارشان به شيوهء رايزني وبرپايهء مشورت با يكديگر است
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ومهم تر  زندگي مسمانان ژرف تر شورا دركه كار  شود مي اين آيه به خوبي استفاده از
بس. چه شورا قالب اساسي  اين است كه سيستم اسلامي فقط يك نظام سياسي باشد و از

وپيكرهء اصلي جملگي گروه مسلمانان است. كار وبـار گروهـي ايشـان برشـورا اسـتوار      
گروه وهـم  ، يعني مسلمانان هم كند مي د، آن گاه از گروه به دولت سرايتگرد مي وپايدار

 د. گرد مي دولت ايشان به پايهء شورا استوار وبر قرار
وخلفـاي راشـدين اصـل     وهمچنان درسنت نبوي به خصوص سيرت عملي پيامبر 

 شورا با اهميت خاصي تلقي شده است.

 : جايگاه شورا در احاديث وسيرت نبوي

ت فـوق  اهمي - چه احاديث قولي وچه سيرت عملي پيامبر -احاديث نبوي شورا در

ابوهريره نقل كرده كـه   اين زمينه امام ترمذي روايتي را از دارد. دراي  ويژه العاده وجايگاه

تيأر ا حأد�أ ًارث مشورةًاحصلأ به م نرسول «است:  نزد پيامبر بيانگر اهميت شورا در
 .»ا الله
 .»با اصحاب وياران خود بسيار مشورت كند هيچ يكي را نديدم كه مانند پيامبر «

  امور سياست و زعامت، امام بخاري چنين روايت نموده است: ودرمورد مشورت در

ِْ  َ� ْن رجَُلاً  ب�َاعَ  مَ ْن«
 ْنِ مَشُورَ ٍة َ�� ِلْمِ�َ  م بُ��َا ُع فلاََ  المُْس وَ     ُه

َ
ي وَلا َِّل


ةَّرِغًَ  ب�َاعَهُ    نْ  

َ
 أ

تْلاََ  ق  (صحيح البخاري) .»�ُ
بيعت نمايد، نبايـد از او ونـه ازشخصـيكه بـا      كسي با مردي بدون مشورهء مسلمانان«

 .»اوبيعت شده اطاعت صورت گيرد، تا مبادا اين كار موجب قتل آن هردو نگردد
كه او در مواردي كه حكم خاصي  شود مي استفاده  سيرت عملي پيامبر وهم چنان از

صحاب ، وبه نظر اكرد مي ، ازقبيل مسايل جنگي و.. مشورتشد نمي ازسوي خداوند نازل
 .داد مي احترام داشته ورأي معقول ومنطقي آنان را مورد اجراء قرار
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ميـدان بـدر، وپـذيرفتن     مورد تعيين نقطهء اردوگاه مسلمانان در در مشاورهء پيامبر 
پيشنهاد حباب بن منذر وعملي كردن به آن، و مشاورهء وي با ابوبكر صديق وعمر فاروق 

اين اصـل  هاي  مثال از توان مي به رأي ابوبكر و .. را  دربارهء اسيران بدر، وتمايل پيامبر
 اسلامي شمرد.

خـارج مدينـه بـا     مورد ماندن درمدينه يا بيرون رفتن وجنگيـدن در  ودرجنگ احد در
شهر با دشمن مقابله كننـد، بـدين    خارج از مسلمانان مشورت كرد، وترجيح دادند كه در

 منظور به بيرون شهر رفت.
چگونگي نبرد با سپاه احزاب مشاوره نمود،  در با ياران خود  مبرودرغزوهء خندق پيا

اطراف مدينه خندق كنده شود، چون نظـر او در ايـن مـورد     سلمان فارسي نظر داد كه در
 واقع شد، وبدان عمل كرد. قبول پيامبر سازنده ومنطقي بود، مورد

 سيرت خلفاي راشدين: جايگاه شورا در
بهتـرين ادوار   بـه شـهادت پيـامبر   هـا   آن ن كـه عصـر  مطالعهء سيرت خلفاي راشدي

كـه خلفـاي    دهد مي تاريخي، وراه وروش آنان لازم الاتباع براي امت اسلامي است، نشان
راشدين به ويژه ابوبكر صديق به عنوان خليفه ورهبر مسمانان اهميت خاصـي بـه شـورا    

 :كند مي ن چنين نقلدر عصر خلفاي راشدي امام بخاري راجع به اهميت شورا قايل بود.

لنا دعب ةمئ لأا تنىب «      ،املةحاب ا روملأ  فى ملعلا لهأ نم ءانملأا نو     شت�
 . »ذإف ،اهلهسأب اوذخأاضو ح اباتكل ةنسلاو تي ملع لىإ هودغ�ه

بـا علمـا ودانشـمندان معتمـد در مـورد       خلفا وزمامداران مسلمانان پس از پيامبر «
د، تا آنچه سهل وآسان نكرد مي داشت، مشورت نمي وجودمسايلي كه حكم شرعي در آن 

،بگيرند، وعملي كنند، درصورتيكه حكم آن از كتـاب و ياسـنت   بود مي و به مصالح جامعه
 ند واز آن حكـم تجـاوز  شـد  نمـي  ، در تـلاش حكـم آن از طريـق شـورا    شـد  مـي  دانسته

 .»كردند نمي
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حدودهء آن وهـم شـروط   ازين روايت اهميت شورا نزد خلفاي راشدين وهم مورد وم
 .شود مي اهل شورا دانسته

در مورد چگونگي برخورد با مانعين زكات، وپيشـنهاد   مشاورهء خليفه اول با عمر 
بـراي ابـوبكر،    مختلف در يك نسخه از سـوي عمـر   هاي  جمع كردن قرآن از صحيفه

ن مشاورهء وبررسي آن، پذيرش اين پيشنهاد از سوي ابوبكر، وهمچنا وپس از تبادلهء نظر
ابوبكر صديق با عبدالرحمن بن عوف در بارهء استخلاف عمر نشان دهندهء اهميـت ايـن   

 برنامهء اسلامي در عهد خلافت صديق است.
گذاشـت، و   مي بيش از همه به اين دستور اسلامي ارج واماخليفهء دوم عمرفاروق 

 .كرد مي با اصحاب كرام مشورت
فته دو مجلس شورا وجود داشت كه يكـي آن  در زمان خلافت وي بصورت سازمان يا

، تشـكيل يافتـه، واعضـاي    اند  وپيشتازان اسلام كه اهل بدر اصحاب پيامبرترين  ا زنخبه
. در ايـن زمينـه   داد مي تشكيل -اعم ازجوانان و بزرگ سالان -مجلس دوم را قاريان قرآن

 باحصمشور ةعمرهك ولا و�ن القراأ ء«: خوانيم مي امام بخاري روايتي نقل كرده كه باهم
 .  »نكواأ وانابش

 تشـكيل  -چه جوانان وچه بزرگ سالان -اعضاي مجلس شوراي عمر را قاريان قرآن«
 .»ندداد مي

 :شرايط مشاورين -4

 اسلام: -1
عضويت شوراي اسلامي را كسب نمايـد، بلكـه    تواند نمي از ديدگاه اسلام هرشخصي

اشد كه اورا صالح براي ايـن كـار بكنـد، ودر    باي  ويژه عضو اين شورا بايد داراي صفات
 رأس آن صفات مسلمان بودن است. 
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نـه   در مجلـس شـورا   -گرچند تبعهء كشور اسلامي بوده باشد -حضور وشركت كافر
تنها با روح اسلام، بلكه با نصوص شرعي منافات دارد؛ زيرا امانت داري وخير خواه بودن 

 كافران را دشمن اسلام ودشمن خـدا معرفـي  مشاور از شرايط اساسي شورا است، وقرآن 
 :نمايد مي

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِينَ   َّ وِۡ�اَءَٓ  �

َ
َوُدَعَو يِّوُدَع ْاوُذِخُّّ�مۡ أ    

   تََ� َ �  ْاوُنَما  .]١الممتحنة: [ ﴾
 .»اي مؤمنان! دشمنان من ودشمنان خودرا دوست نگيريد«

ارهاي مهم از جمله سورهء آل عمران گماشتن كفار را درك 119همان گونه كه آيهء 

�ُّهَا﴿ را حرام قرار داده است:ها  آن مشاور ورازدار گرفتن

َ �ٰ ِينَ   َّ َّتَ� خِذُواْ  �  � ْاوُنَماَ  

  .]١١٨آل عمران: [ ﴾بطَِانةَٗ مِّن دُونُِ�مۡ 
 .»اي مؤمنان كافران وبيگانگان را محرم اسرار خود قرار ندهيد«

و... نيز لزوم  »من استشار أخاه ....« و »اه .....إذا استشار أحدكم أخ« ي:ها روايت از

؛ چون منظور از اخوت در اين احاديث اخوت شود مي شرط ايمان در مشاوره دانسته

مَا ﴿ برادر مسلمانان خواند: توان نمياسلامي است. واز ديدگاه اسلام كافر را  َّ  ٱلمُۡؤۡمنُِونَ  ِ�
 ٞ   .]١٠الحجرات: [ ﴾...إخِۡوَة

كه هـيچ   دهد مي و خلفاي راشدين نيز نشان مجالس شوراي پيامبر  تعمق وتأمل در
 عضويت نداشته است.ها  آن گاه هيچ كافري در مجالس شوراي

دارد كه تمام مصـالح اقليـت كفـار درآن     »ذمه« و »عهد«بلكه اسلام قانوني به عنوان 
 درنظر گرفته شده است.

شدين علاوه بـر مسـلمان بـودن    وعملكرد خلفاي را از احاديث قولي وفعلي پيامبر 
مشاور شرايط ديگري ازقبيل: هوشمندي، تجربه، پرهيزگاري، علم، امانت داري وخيرخواه 

 .شود مي مشاور اسلامي نيز دانسته بودن
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 : امانت داري -2
بوده باشد، تاحق امانت را رعايت كـرده، آنچـه را خيـر و     »امين«شخص مشاور بايد 

 مايد، دليل اين شرط حديث آتي است:، ارائه ندهد مي صلاح تشخيص

 . »ااو �ملسلما ةمئلأو لهوسرلو هباتكلو الله:لاق ؟نلم انلق ،ةحيصلنعممهت«
نصيحت وخير انديشي اصل واساس دين است. گفتيم: براي كه بايد نصيحت نمود؟ «

 . »فرمود: براي االله، كتاب وي، پيامبر وي وبراي همهء مسلمانان
در مورد شرط قرار دادن امانت  -كه قبلاً گذشت –مام بخاريوهم چنان روايت ا

لنا دعب ةمئ لأا تنىب «داري، علم وتخصص مشاور صراحت دارد:       ستش�ون�
 .» فى ملعلا لهأ نم ءانما روملأاملةحاب...

 بصيرت: علم و -3
اين اعضاي مجلس شورا بايد افراد هوشمند ودانشمند بوده باشند، نه افراد جاهل، در

مۡرٞ مِّنَ  �ذَا﴿ د:فرماي مي مورد خداوند متعال
َ
مۡنِ جَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
ذَاعُواْ بهِِ  ٱۡ�َوۡفِ أ

َ
ُّدَر ۡوَلَوهُ  ۖۦ أ  

وِْ�  َّرلسُولِ إَِ� 
ُ
ٰ أ َٓ مۡرِ �

َ
 .]٨٣النساء: [ ﴾منِۡهُمۡ  ٱۡ�

، وهنگامي كه (خبري يا) كاري كـه موجـب امـن و تـرس (از قبيـل قـوت وضـعف       «
، كننـد  مـي  آن را سريعاً دربين مردم پخش وشايع رسد مي وپيروزي وشكست و ..) به آنان

د (وخبرهـا را تنهـا بـه    نكرد مي را به پيغمبر وفرماندهان خود واگذار اگرآنها چنين سخنان
 ) وتنهـا كسـاني كـه اهـل حـل وعقـد هسـتند ازآن خبـر        ندداد مي مسئوولان امر گزارش

د(واين امر به نفع نكرد مي ست ولازم بود ازاين خبراستفاده ودركباي مي د، آنچه كهنشد مي
 .»)شد مي مسلمانان تمام

د تا درمسايل مهم به مسؤولين وسران عـالم وكـاردان   فرماي مي اين آيه مؤمنان را ارشاد
 ؛دانـد  مـي  مملكت مراجعه نمايند ومشورت وتصميم گيري را حق علما وصاحب نظـران 

 ن واهل بصيرتي كه آشنائي به امور دارند به مشورت سزاوارترند:بنابراين علما ودانشمندا
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ِينَ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ َّ ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَ  � َّ  .]٩الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  �
 . »بگو آيا يكسانند كساني كه دانا واهل علمند با كساني كه نادان وجاهلند؟«

 : شجاعت وخرد مندي -4
بخصـوص نحـوهء انتخـاب اعضـاي شـوراي       -فـاي راشـدين  وخل ازسيرت پيامبر 

واز  نخبگان، شوراي عالي وشوراي شش نفري غرض تعيين خليفهء بعدي از جانب عمـر 
 كه افـراد جاهـل، راحمـق وترسـو     شود مي دلايلي كه در بالا ارائه گرديد، بخوبي استفاده

ا مشاور احمق، حقايق بوده باشند؛ زير -مهمهاي  به ويژه دركار -ند اعضاي شورا توان نمي
گرچند نيت خيرانديشي را هـم داشـته باشـد. ومشـاور      سازد مي را درنظر انسان دگرگون

 د.گرد مي ترسو مانع ازاقدام به موقع وقاطعيت درا مور

 كيفيت شورا:
برمسلمانان  -در مواردي كه نص شرعي وجود ندارد –اسلام رعايت نظام شورايي را 

اس حريـت وآزادي كامـل در چنـين مسـايل اظهـار رأي      واجب گردانيده است كه براس ـ
 نمايند.

اما شكل شورا، تعداد مشاوران، نحوهء تدوير وزمان شورا ووسيله اي كه شـورا بـدان   
 پذيرد، امري است كه بحث وگفتگو در آن باقي است. مي تحقيق

قرآن و رسول خدا سيستم ونظام خاصي را در اين موارد معـين ننمودنـد؛ زيـرا روش    
و پيشرفت بشـري وتحـولات    ها نسل ظام مشورتي موضوعي است كه با توجه به تغييرون

 .شود مي زمان ومكان وتفاوت امكانات دچار دگرگوني
واين عدم تعيين سيستم خاص براي آن در اثر فراموشي نبوده، بلكه دقيقـاً در راسـتاي   

ردهاي تـلاش  خير ومصلحت مردم وايجاد فضاي گسترده براي برگزيدن بهترين دست آو
  فكري وتجربي پختهء بشري است.
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 مقايسهء شورا با مجلس قانونگزاري
كه نوعي باهم شباهت داشته، ودر مـواردي هـم    باشد مي اصولاً مقايسه درميان اموري

اختلاف وتفاوت وجـود داشـته باشـد؛ تـا بـا اجـراي مقارنـه ومقايسـه وجـوه مشـترك           
 آن دو شبيه تفكيك گردد.هاي  وتفاوت

ميان اين دو نوع مجالس هيچ شباهتي جز شباهت شكلي وجود ندارد، ولـي مـا    اما در
براي اينكه روشن گردد كه شوراي اسلامي از هيچ لحـاظ نـه در اصـل واسـاس، ونـه از      

دموكراسي سازگار نيست، ونه شرايط مشـاوران  هاي  لحاظ هدف ومورد با پارلمان درنظام
 پردازيم: مي ين مقايسهاسلامي به اعضاي پارلمان منطبق است، به ا

 : محدودهء شورا -1
از ديدگاه اسلام تقنين (قانونگزاري) از آن خـدا اسـت، بلكـه مسـألهء تقنـين يكـي از       
شؤون توحيد است كه جز خداوند واحد قهار هيچ كسي نه فرد ونه هيـأت حـق تشـريع    

 وقانونگزاري را ندارد.
اهليت، شرك وگمراهي و به رسميت شناختن هرنظام وقانوني غير قانون خدا ج

فَحُۡ�مَ ﴿ :شود مي محسوب
َ
َّيِلةِ  أ هٰ

آيا جوياي حكم جاهليتي « ]50المائدة: [ ﴾َ�بۡغُونَۚ  �ۡل
 .»ناشي ازهوا وهوس هستند؟

نزَلَ ﴿
َ
ُ نَمَ َّلمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ َّ ٰ�كَِ هُمُ  � َٓ ْو�


 .]٤٤المائدة: [ ﴾٤ ٱلَۡ�فٰرُِونَ أَُ

 .»كرده حكم نكند، او وامثال اوكافرندوكسيكه بدانچه خدا نازل «
با توجه به اين اصـل اسـلامي وظيفـه ومسـؤوليت مجلـس شـوراي اسـلامي تشـريع         
وقانونگزاري نيست، بلكه شورا در اسلام در مسايلي اسـت كـه حكـم خاصـي در مـورد      

قيـد   بـي  ازسوي خداوند نازل نشده باشد. اما در مسايليكه نص شرعي وجود دارد، پيروي
 م شارع لازم وفرض است:وشرط حك
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ُ َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ َّ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

مۡرهِمِۡۗ 
َ
 .]٣٦الأحزاب: [ ﴾أ

هيچ مرد وزن مؤمن در برابر كاريكه خداوند و پيامبرش داوري كرده باشد، اختيـاري  «
 .»ندارندازخود درآن 

كه بايد اكثريت مجلس را علما وفقهـاي برجسـته    -كار اصلي مجلس شوراي اسلامي
طـرز اجـراي دسـتورات، ونحـوهء پيـاده كـردن احكـام وحـل مشـكلات           -تشكيل دهند

وموضوعات پيچيدهء مورد نيـاز جامعـهء اسـلامي در امـور داخلـي وذات البينـي وامـور        
، اســتخراج واســتنباط احكــام آن خــارجي در چــارچوب ضــوابط وقواعــد كلــي اســلام

 موضوعات ا زقواعد كلي، وتطبيق قواعد برمصاديق آنست.
بنابراين شورا در اسلام در محدودهء موضوعات وطـرز اجـراي قـانون اسـت، نـه در      

 قانونگزاري.
 هيچ وقت درقانونگزاري مشورتها  آن وياران گراميش خوانديم كه درسيرت پيامبر

 اجراي قانون نظرمسلمانان را ميخواستند؛ لذا هنگاميكه پيـامبر  ، وتنها در طرزكردند نمي
د كه آيا اين حكم الهـي اسـت   نكرد مي ، مسلمانان نخست سوالكرد مي پيشنهادي را طرح

 ، اگر از قبيـل دوم باشد مي كه قابل اظهار رأي نباشد، ويامربوط به چگونگي تطبيق قوانين
 د.نشد مي ، تسليمبود مي يل اولد، واگر از قبنكرد مي ، اظهار نظربود مي

ِْهِ « : در روايت بخاري خوانديم و
��َ 

َ
لىِإ ُهْوّ تََ� ْمَلعدََ

  ُةَّنُّسلا ْوَأ ُبا  

 

َ
تِكْلا    .»ذوَ احَض

 .»كردند نمي در صورت بودن حكم قرآن وسنت از آن تجاوز«
م مورد شوراي خلفاي راشدين در مسايلي بود كه نص شرعي نباشد، مسايلي كه حك ـ

 ، هيچ گاه مورد شورا قرار نميگرفت.بود مي آن از نصوص قرآن وحديث معلوم
است  »مجلس قانونگزاري« و »قوهء مقننه« واما پارلمان درنظام دموكراسي عبارات از

كه از وظايف مهم آن تصويب، تعديل يا لغوقوانين وفـرامين تقنينـي بـه اسـاس اكثريـت      
 محوري است.
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مجاز بودن همجـنس   : لس قوانين زشت واحمقانه اي مانندوبه همين دليل در اين مجا
گرائي، وبه رسميت شناختن عقد ازدواج درميان دوفرد مذكر، ومشروعيت جنگ در برابر 

 و .. .. تصـويب  كننـد  مـي  كشور وملتي كه از اوامـر طـاغوتي اسـتكبار جهـاني سـرپيچي     
 د.گرد مي

 : هدف شورا -2
اصول شناخته شدهء اسلام، وتأمين نيازها شوراي اسلامي هدف خواست خداوند و در

مثبت در چارچوبهء هاي  براي حل مشكلات، وپيشبرد امور جامعهء اسلامي در تمام زمينه
 تعليمات اسلام است.

حاليكـــه هـــدف در مجـــالس قـــانونگزاري دموكراســـي(پارلمان) دنبالـــه روي   در
حطاط جامعه و يامثبت انحرافي وموجب انها  مردم است، خواه اين خواستههاي  ازخواسته

 وسازنده باشد.

 اكثريت محوري: -3
معيار در پارلمان ومجالس قانونگزاري سيسـتم غربـي رأي اكثريـت اسـت، وتصـميم      

انحرافـي وضـد   ها  اين مجالس روي اكثريت استوار است، گر چند اين خواستههاي  گيري
 اخلاقي هم بوده باشد.

 ويب اين مجالس شـكل قـانوني بـه خـود    بنابراين ميبنيم ظلم وانحرافات از طريق تص
ين علمبـرداران دموكراسـي در   تر بزرگ كه از -مثلاً هم جنس بازي در انگلستان  گيرد. مي

، سقط جنين ومفاسد ديگر در بسياري از كشورهاي غربي به شود مي قانوني -جهان است
اكثريـت   د، حد زنا در كشور اسلامي پاكستان به اساس خواستارگرد مي حكم قانون مجاز

ودركشور اسلامي مصر، زن همچون مرد از حق طلاق  د.گرد مي اعضاي پارلمان لغو اعلام
 .شود مي برخوردار
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زمام دولت بدست روحانيـان اسـت، حـق ميـراث زن بـا مـرد بـه         در ايران با اينكه و
 د.گرد مي اكثريت آرا يكسان تصويب

اسـت كـه بـه    ها  ن كشوراين همه مفاسد از بركت دموكراسي ومجالس قانون گزاري آ
 محور اكثريت آرا ميچرخد.

اما ازديد گاه اسلام اكثريت محوري مردود، ودر آيات متعـددي مـورد نكـوهش قـرار     
 گرفته است:

ۡ�َ�َ مَن ِ�  �ن﴿
َ
�ضِ تطُِعۡ أ

َ
ُّلِضُوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  ِۚ َّ  .]١١٦الأنعام: [ ﴾�

 .»سازند مي راه خدا دوربيشتر مردم پيروي كني، تو را از ا گر از«
هدف ومدار شوراي اسلامي رسيدن به حق وحقيقت است؛ لذا هر رأي سالم، سازنده  

ومنطقي كه موافق باروح اسلام وناظر به مصالح جامعه بوده باشـد، مـورد تأييـد شـوراي     
 گيرد هر چند رأي اغلب اعضاي مجلس برخلاف آن باشد. مي اسلامي قرار

كـه   دهد مي نشانها  آن شوراهاي وخلفاي راشدين ودقت در مطالعهء سيرت پيامبر 
برابر نظر مثبت ومعقول يـك تـن    اين اصل گاهي در وياران گرامي او با تأسي از پيامبر

 .نمودند مي د، وبرآن اعتمادنشد مي اعضاي مجلس هم تسليم از
 دربه رأي حباب بن منذر درصـحنهء بـدر، وبـه رأي سـلمان فارسـي        اعتماد پيامبر

 در گـرد آوري قـرآن در   به رأي عمر جنگ خندق، وهم چنان اعتماد ابوبكر صديق
 از در بارهء استخلاف عمر و... يك نسخه، و اعتماد وي به رأي عبد الرحمن بن عوف 

 بارز اين اصل اسلامي است.هاي  نمونه



 
 
 

 سيكولاريزم اسلام و

 معني سيكولاريزم: -الف
ديـن ومفـاهيم دينـي ، زدودن      ديني، حق هجوم برمعني درست كلمهء سيكولاريزم لا

 واقعيت زندگي، وعدم دخالت دين درحكومت است. دين از

 : تأسيس وعوامل ايجاد اين فكريه -ب
اين دعوت براي اولين بار دراروپا شروع شد وتوسط تأثير استعمار، تبشير، كمونيسـتي  

 به تمام اطراف جهان رسيد.
گسـترش وتوسـعهء    آن، در از م وبعـد 1789رانسه سال عوامل زيادي قبل از انقلاب ف

آن، ودر ظهور نظريات وافكارش وجود داشته است كه آن عوامل و واقعـات بـه ترتيـب    
 آتي رونما گرديد: 

 رجال دين (دين مسيحي): -1
رجال دين مسيحي زير پرده اكليروس، رهبانيت وعشاي رباني به طواغيت حرفوي 

 دين براي مغفرت نمودند.هاي  چك رديده شروع بهسياسي واستبدادگران تبديل گ
عدالتي وروگرداني از عمارت زمين  بي چيزي جز ظلمت، جهالت، استبداد، ها اروپايي

َّيِ�اَبۡهَرَةً ﴿ نبود:   .]٢٧الحديد: [ ﴾مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ  ٱۡ�تَدَعُوهَا
 .»م نكرده بوديمبر ايشان لازآن را  رهبانيتي را كه خودشان ايجاد كردند ما«

همين است  »دين«اين تجارب درحواس وافكار اروپا اين امرمستقر گرديد كه  در طي
 كه ديديم.

آن هجـوم آورده واز واقعيـت زنـدگي     دين متنفر گرديده وبعداً بر وبا اين برداشت از
را درمحـدودهء   »ديـن «كنار زدند، وبالآخره آنقدر پيشرفتند كه ساحهء فعاليت  خود آن را
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ر اشخاص محدودد ساختند. وآنهم درصورتيكه بعـد از طـرد   ينگ مسايل شخصي وضمات
 ضميري باقي مانده باشد.  -براي مردم  -شدن دين از زندگي بازهم 
را كه االله جل جلاله نازل كرده بود هيچگـاهي نشـناخته    † اروپا دين حقيقي عيسي

پذيرفت، صورت تحريـف   »دين عيسويت«وپيروي آن نبوده است، بلكه آنچه را كه بنام 
نقـاط مختلـف زمـين     معرفي گرديده ودر »پولس«بود كه توسط  †شدهء دين عيسي 

 منتشر شد. بخصوص اروپا
 د:نويس مي نويسندهء امريكايي دركتابش (دين وعلم) »درابر«
دولـت   نصرانيت داخـل گرديـد كـه در    عقايد شركي وبت پرستي توسط منافقاني در«

 اصب بلند دولتي را با تظاهر به نصـراني بـودن كسـب كردنـد.    روماني وظايف بزرگ ومن
هيچ وقت به مسأله دين توجه نداشته وهيچ گـاهي هـم نسـبت بـه ديـن مخلـص       ها  اين

 نبودند.
 بد كاري وظلـم گذشـتانده بـود، فقـط در     همچنان قسطنطين كه تمام عمر خود را در

ي به اوامـر كليسـا كـرد، ايـن     آخرين ايام زندگي خود به نصرانيت گرائيده تظاهر به پابند
امپراطور كه بندهء دنيا بوده وعقايد ديني هـيچ ارزشـي بـرايش نداشـت، بخاطرمصـلحت      
شخصي خود ومصلحت دوجبههء وثني (بت پرستي) ونصراني براين نظـر شـد كـه ايـن     
دودين را باهم خلط كند، حتي عيسويان مخلص نيز اين پلان اورا مورد انكار قرار ندادند. 

 راين گمان بودند كه ديانت جديد با يكجا شدن با عقايد وثني شگوفايي بيشتر پيداشايد ب
 .شود مي وآخر الأمر دين نصراني بركثافت بت پرستي غالب .كند مي

دست كليسا قرار گرفت، طغيان رجال  زمانيكه قدرت سياسي دركنار سلطهء روحي در
 ،دين آغاز يافت

فرزنـد االله كليسـا را   « نمود كه: ين مضمون صادرفرماني را به ا »پاپ نيكولاي اول« و
برپا نمود وپطرس رسول را اولين رئيس آن مقرركرد واسقفهاي روم تمام سلطات وقدرت 

 اند. ديگري به ميراث برده پطرس را بصورت مسلسل يكي از
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دسـت اوقـرار    لذا پاپ ممثل االله در روي زمين بوده وبايد تمام سـيادت وسـلطنت در  
 40F۱.»م مسيحيان اعم از حكام ومحكومين، حاكم ومسلط باشندوبرتما گيرد

 ءبه دنبال آن، ماليات بزرگي را براموال مردم مقرر كردند، علاوه برآن كليسا كه درسايه
ين زميندار تبديل گرديده بود، مردم را به اعمال شاقه وبـدون مـزد   تر بزرگ نظام جديد به

بـود  هايي  ها برعلاوهء ماليات وشكرانه ينا مربوطه كليسا مجبور ساخت، وهاي  دركشتزار
 آوردند. مي اغنيا بدست كه حين نوشتن وصيت نامه از

بعداز اين برفكر وانديشهء مردم حكومت وحشتناكي را اعمال كرده وعقل مـردم را از  
 انديشيدن منع وفقط درهمان محدودهء اجازه فكر كردن را دادند كه كليسا ميخواست.

 ش عقايد وقيام كليسا برضد علم:ايجاد محاكم تفتي -2
دولت اسـلامي بـه اروپـا راه يافـت،      طريق ترجمهء كتب از زماني كه علوم مختلف از

 برابرمسـلمين در  در ها نصراني از شكست يكنوع جنگ فكري آغاز گرديد مخصوصاً بعد
متوجه عوامل شكست خود شدند. آنگاه بـود كـه ديـوانگي     ها نصراني ي صليبي،ها جنگ

را ممنـوع قـرار داده هركسـيكه زمـين را كـروي       »علـم « بـه اوج خـود رسـيده و   كليسا 
 ميدانست، مباح الدم قرار داد.

واين علوم را دانشمندان اروپايي از تأليفات علماء مسلمانان نقل كرده بودند. زماني كه 
مشكوك شـدند، مخصوصـاً وقتـي     ،كرد مي نصارا درصحيح بودن عقيدهء كه كليسا تقديم

ايمان « د:گوي مي نوع تفكر وانديشيدن را ممنوع قرار داده برايشان ه اين عقيده هرديدند ك
از اوامر كليساي ستمگر زيـاد شـد،    »آزاد انديش«ي ها گروه تمرد و »ومناقشه مكن بياور

شكنجه وتعذيب اقدام كرده مردم را مـورد  هاي  مقابل آن كليسا به ابداع وايجاد دستگاه در
را بر مـردم  هايي  ظلم واستبداد وشكنجه »محاكم تفتيش عقايد«ايجاد  هجوم قرار داد، وبا

 .كند مي روا داشتند كه ياد آوري آن موي را بربدن انسان ايستاد

                                                 
 اسلام وسيكولاريستي -1



 نظام سياسي اسلام   86

 ولي اين آخرين جنايتي نبود كه كليسا مرتكـب گرديـده مـردم را از ايـن ديـن متنفـر      
 ساخت. مي

گي شرافتمندانه تبديل گرديده برابر زند بلكه دين دردست كليسا به بزر گترين مانع در
هـاي   وغريـزه هـا   ضديت با علم، تمدن، پيشرفت وترقي قرار گرفت. انسـان وانگيـزه   ودر

 حياتي او را مورد تحقير قرار داده حيات دنيا را مهمل وبيهوده خواند. 

 : م1789انقلاب كبير فرانسه درسال  -3
ونظريـه پـردازان آن بـه    ي كليسـا  ها پاپ دين نصرانيت به دستهمانطور كه گذشت، 

رشـد  هاي  اغلال و موانعي تبديل شده بود كه حيات انساني را به فساد كشانده تمام زمينه
 بين برده بود. ازآن را  ونموي فطري ومعتدل

آن را  ؛ زيـرا دهـد  مـي  مسيحيت تحريف شده ديني است كه زند گي دنيا را مهمل قرار
ذات  ، ومـدعي اسـت كـه انسـان در    داند نمي ارزش دانسته قابل اهتمام وتوجه بي حقير و

خود خطاكار است وهيچ راهي براي اصلاح و خـود داري از گنـاه نـدارد بـه جـز اينكـه       
 ازتمام اعمال دنيايي دست بردار شده وبه دامان رهبانيت پناه ببرد.

ديني كه از جسم متنفر بود واز هر گونه نشاط جسمي نفـرت داشـت؛ زيـرا ميگفـت:     
وآنچـه   كشـاند  مـي  يكات جسمي است كه انسان را به ارتكاب خطاهـا همين نشاط وتحر

ذات خود گناه است، وبهترين علاج آن اينسـتكه سـركوب    ، دركشاند مي انسان را به خطا
 بين برود. گرديده از

تا تمجيد پرورد گـار را بجـا آرد!! گويـا اينكـه تمجيـد       كرد مي دينيكه انسان را تحقير
پذيرد! ومدعي بـود كـه ا    نمي قير انسان بدست خودش تحققوتعظيم پروردگار جز با تح

گر انسان در پي تحقق بخشيدن خود شود درحقيقت بر پروردگار تمرد كرده است، پـس  
بايد انسان تذليل وتحقير شده وسركوب شود تـا تمجيـد وتعظـيم پـرورد گـار درقلـبش       

 نمودار شود واو نجات يابد.



 87 اسلام و سيكولاريزم

، از ترقـي وتعـالي وشـگوفايي    كـرد  مـي  مين منعديني كه انسان را از عمران وآبادي ز
توجـه بـه آخـرت بـاز      ، به اين ادعا كه آبادي وعمران زمـين انسـان را از  داشت مي بازش

كـه   شود مي آرد وسبب مي داشته، شهواتش را كه سزاوار سركوب ونابودي است بحركت
 جالهاي گستردهء خطا گير بيايد. انسان در

. ديني كـه هرنـوع فكـر كـردن را ممنـوع وعقـل را       ديني كه با علم به جنگ برخاست
 متحجر ميساخت.

ضمير خود  هميشه درها  آن ؛ زيراكردند نمي سايهء آن احساس امنيت ديني كه مردم در
 بـين  ازايشـان را   هراس ودلهره داشتند تا مبادا درخطا واقع شوند، واين خـوف، آرامـش  

 .برد مي
دين متنفر گرديده وبر ضد آن قيام كنـد،   چنين بنابرين جاي تعجب نيست كه اروپا از

ين است كه ارو پا در برابر چنين ديني چگونه صبركرده اسـت. سـالهايي   ا بلكه تعجب در
 معروف است!!. »ار وسطاييبقرون ظلمت«كه درتاريخ ارو پا بنام 

نتيجهء همين قيام كه يك طرف صليب وطرف ديگر حركت جديـد قـرار داشـت،     در
يابـد، وحكومـت    مـي  ب تجدد خواهان درفرانسه به پيـروزي دسـت  م انقلا1789درسال 

بود كه بنام مردم  »ديني بي«آيد، وآن نخستين حكومت سيكولاريستي  مي فرانسه به وجود
 .كرد مي حكومت

تحريف شده، وسعي درجهت گم كـردن سـاحهء    »دين«اظهارنفرت ازهمان  اروپا در
گي تاحدي معـذور بـوده باشـد، ولـي     نفوذ، سلب قدرت ومنزوي ساختن آن از امور زند

 وزدودن دين از -بخصوص اسلام -برابر تمام اديان الهي عموميت بخشيدن اين موقف در
از هـا   آن اطلاعـي  بـي  حيات سياسي دليـل بـر اشـتباه و    واقعيت زندگي، وكنار زدن آن از
 ماهيت وحقيقت دين اسلام است.
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 ها: اهداف وافكار سيكولاريست -ج
وبرخي ديگر شان وجود خدا را  اند، ها اصلا از وجود خدا منكر يستبعضي ازسيكولار

 كه ميان خدا وزندگي انسان هيچ نوع علاقه وجود ندارد.اند  قبول دارند ولي معتقد
 ها قرار آتي است:  اهداف عمدهء سيكولاريست

 زندگي بايد به اساس علم مطلق وتحت سلطهء عقل وتجربه استوار باشد. -1

هـاي روحـي نـزد     ارزش حكمي ميان جهان روح وجهان ماده، وبر پا كردن سد م -2
 د.رو مي آنان امور سلبيه به شمار

 جدائي دين از سياست وبر پا كردن زندگي براساس ماديت. -3

 اين پندار كه اسلام با تمدن و پيشرفت ساز گـار نبـوده وبـه عقـب روي دعـوت      -4
 .نمايد مي

 دعوت به سوي آزادي زن مطابق اسلوب وروش غرب. -5

جلــوه دادن تمــدن و تــاريخ اســلامي، وبــزرگ جلــوه دادن حجــم حركــات   بــد -6
 حركات اصلاحي هستند.ها  آن ويرانگرانهء استعمار، واين پندار كه



 
 
 

 كراسيئواسلام وت

 توانائي. »كراسي« خدا، و »تئوس:«تئوكراسي: كلمهء يوناني مأخوذ 
نماينـدگي از چنـين   . وچـون  رفت مي بكار »حكومت االله« : تئوكراسي: در ابتدا بمعناي

حكومـت  «نظامي را رجال منحرف وگمراه كليسا بعهده داشتند؛ بنا بر آن كم كم بمعنـاي  
 بدل شد. »حكومت استبدادي مطلق العنان«يا  و »رجال ديني

 : كراسي نيستئوحكومت اسلامي حكومت ت
يم: حكومت اسلامي براساس قانون وشـريعت الهـي جريـان دارد، بـدين     گوي مي وقتي

 نيست كه حكومت اسلامي يك حكومت (تئوكراسي:) است. معني
، شـود  مـي  حكومت (تئوكراسي) كه معمولاً به حكومت نشأت گرفته از ديـن ترجمـه  

 حكومتي است كه رئيس آن خواه يك نفر يا يك گروه باشد قدرت خود را از جانب خدا
ر امـري را كـه   ،هدهـد  مـي  ، وبه خود اجـازه كند مي وخود را نمايندهء خدا معرفي داند مي

 بخواهد حلال يا حرام نمايد.
البته طرز تفكري كه حكومت (تئوكراسي) بر آن استوار است بسيار مغاير ومتضـاد بـا   

 از افكـار قديمـه آب  اش  . اين نـوع حكومـت ريشـه   باشد مي اصول، قواعد ومبادي اسلام
 ورياست آناند كه قدرت نكرد مي كه رهبران مذهبي وپادشاهان درآن دوران ادعا خورد مي

  از جانب خدا است وايشان نمايندهء بلا منازع خدا هستند.
 ـكرد مـي  بدين جهت به دلخواه خود هر قانوني را كه ميخواستند براي مردم وضـع  د؛ ن

 چرا كه در تعاليم ديني آنان به جز مقداري اندرز اخلاقي چيـزي بـه نـام قـانون مشـاهده     
 . شد نمي
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را اعـلام داشـته   هـا   آن م وقوانيني است كه قـرآن اما حكومت اسلامي مشتمل بر احكا
درحكومت اسلامي هـيچ كـس حـق نـدارد بـه بهانـهء داشـتن رهبريـت دينـي،           است. و

 خودسرانه ومستبدانه به اجراي حكم اقدام نمايد.
اطاعـت نماينـد ، وخداونـد     واجب است كه از رهبران شياسي خـود  بلكه براي مردم

  د:فرماي مي تعبير نموده »أولي الامر«متعال از اين رهبران به عنوان 

�ُّهَا ﴿

َ �ٰ ِينَ  َّ �  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا َّ �  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرلسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ٱۡ�

ُّدُرَف ٖءۡوهُ إَِ�     ِ َّ ِ  َّرلسُولِ وَ  � ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب َّ حۡسَ  ٱ�خِرِ�  مِ ٱۡ�َوۡ وَ  �
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

 .]٥٩النساء: [ ﴾٥
اى مؤمنان، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پـس  «

هر گاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريـد آن را  
 .»تر است فرجام مبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيكبه [كتاب] خدا و [سنت] پيا

كـه عبارتنـد از: امـراء،    انـد   مقصود از اولي الأمر جماعت اهل حل وعقد از مسـلمانان 
يـا شخصـيت    وسـاير رؤسـا ومـردان صـاحب نفـوذ و      حاكمان، علما، فرماندهان لشـكر 

بـراي مصـلحت    ومقامهاي هستند كه به هنگام بروز مشكلات واحتياج ويا تصميم گيـري 
هرگاه بريك امر يا يـك  ها  شخصيت، اينگونه افراد ونمايند مي مراجعهها  آن عموم مردم به

ايشان اطاعت كنند،  اين امر از حكم اتفاق نظر پيدا كردند، برمسلمانان واجب است كه در
مشروط به اينكه اين اشخاص، از ما مسلمانان باشند وبا دستورات خدا وسنت صـحيحهء  

كرم مخالفت نورزند، وبدون اكراه واجبار وبا آزادي كامل به بحث پرداخته وبريك رسول ا
، جـزو مصـالح عمـومي    شـود  مـي  ومسئله اي كه برآن اتفاق حاصل موضوع اتفاق نمايند.

 واجتماعيي بوده باشد كه در مورد آن نصي وجود نداشته و جزو عقايد و عبادات نباشد.
به بحث وبررسي پرداختـه ونظـر خـود را درآن     دانشمندان حق دارند درهمچو مسايل

 اعمال نمايند.
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اهل حل وعقد جماعتي هستند شبيه (مجلس شورا يا مجلس اعلي) كه برمصالح ملت 
 .نمايند مي زمان صلح وجنگ سياست ملت را رهبري نظارت دارند، ودر





 
 
 

 اسلام و دموكراسي

 تعريف دموكراسي:
 ـ    ان قـديم اسـت كـه در آن پيشـوند     دموكراسي از اصـطلاحات موضـوعهء تمـدن يون

تهيدسـتان  «بعـدها بـه معنـاي:     »ادارهء امور خارجي كشـور «به معني ومفهوم  »دموس«
كـه از ريشـهء    »كراسـيا « اسـت كـه بـا واژهء    »مـردم «وسر انجام به معنـي   »وروستائيان

 اقتدار، اختيار ونيز حكومت كـردن وفرمـانروائي را افـاده    : مشتق شده، ومعني »كراتوس«
 ، تركيب يافته است.كند مي

 معني اصطلاحي دموكراسي:
حكومـت مـردم بدسـت مـردم و     «اصطلاح سياسي امروز به مفهوم:  در »دموكراسي«

 چرخد. مي كه اين سيستم حكومتي بر محور ارادهء اكثريت مردم باشد مي »براي مردم

 اصول دموكراسي:
اعي ونظام سياسي دموكراسي هم شكلي از حكومت است، وهم فلسفهء زندگي واجتم

 : اصول آنترين  كه از خود اصول ومقرراتي دارد كه از مهم

 : قانون انتخابات -1
مردم از طريق انتخابات با اكثريت آرا نمايندگان خود را انتخـاب نمـوده، وسرنوشـت    

 ميسپارند.ها  آن معيني به دستهاي  ملت خويش را براي سال

 تقنين (قانونگزاري) از آن ملت: -2
صول اساسي دموكراسي اينست كه ملت را از طريق مجلس نمايندگانشـان مصـدر   از ا

 .دهد مي قانوني گردانيده، حق تشريع وقانونگزاري را برايشهاي  تمام سلطه
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 از قواي سه گانه: تشكيل حكومت -3
 : باشد مي حكومت از ديدگاه دموكراسي متشكل از قواي سه گانهء زير

 .كند مي ر وضع قوانيني است كه نظم جامعه را حفظ، عهده دا»قوهء مقننه« -الف 
مسؤول مجازات متخلفان از قـوانين وضـع شـده، وتعيـين كيفـر       »قوهء قضائيه« -ب

 مجرمان ومتجاوزان است.
نيروئي كه آنچه از طريق قوهء مقننه به رسميت شناخته شده است،  »قوهء مجريه« -ج

 به اجرا درآورد.

 ساوي زن ومرد: حمايت از حقوق زنان و حق ت -4
از اصول عمدهء دموكراسي حمايت از حقوق زنان وجنـدر(حق تسـاوي زن ومـرد در    

بعدي مورد بررسي قـرار  هاي  حقوق سياسي، اقتصادي واجتماعي و...) است كه در بحث
 خواهد گرفت.

 حمايت از آزادي: -5
 ي شخصي است،ها آزادي از اصول دموكراسي به عنوان شكلي از حكومت حمايت از

 چون آزادي بيان، آزادي دين وعقيده آزادي مطبوعات .... .

 : تعدد احزاب -6
مشروعيت دادن به سيستم چند حزبـي، وفعاليـت آن احـزاب در انتخابـات وپارلمـان      

 د.رو مي وحصول حكومت از اساسات دموكراسي بشمار

 گار است؟آيا دموكراسي با اين مفهوم و اصول خود با اسلام ساز
 پردازيم: مي ين پرسش وپاسخ آن به مقايسه زيربراي توضيح ا
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 اسلام دين وآيين رباني ودموكراسي قانون وضعي: -1
كه: اسلام دين وآيين رباني است كه در تمام  نخستين فرق اسلام با دموكراسي اينست

 -اعم از زندگي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي وعلمـي  -زندگيهاي  عرصه
قررات مشخصي دارد كه از وحي الهي الهام گرفته، وهـيچ نـوع تعـديل    از خود قوانين وم

 پذيرد. نمي وتلفيق را
ودموكراسي نام است براي قانون وضعي، فلسفهء اجتماعي ونظام سياسي كه ازسـاخته  

د كـه قـرآن از آن بـه    گرد مي بشر برهاي  وپرداختهء افكار بشربوده، وبه افكار، هوا وهوس
 :يدنما مي تعبير »جاهليت«

فَحُۡ�مَ ﴿
َ
َّيِلةِ أ هٰ

  .]٥٠المائدة: [ ﴾َ�بۡغُونَۚ  �ۡل
 .»اند آيا با سرپيچي از قانون الهي جويائي قانون جاهليت«

فَرَءَيتَۡ مَنِ ﴿
َ
 .]٢٣الجاثية: [ ﴾هَوَٮهُٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  �ََّذَ أ
 .»خود را معبود ومتبوع خود قرار اده است؟هاي  هوس آيا ديدي كسي را كه هوا و«

 تقنين وقانونگزاري از آن ملت: -2
حكومت از ديدگاه اسلام عبارت از: تحكيم قوانين الهي كه هدف از آن كسب رضـاي  

كه براي هرفرد هرگروه وهر قشر، حقوق  باشد مي پروردگار وتأمين مصالح واقعي بندگان
 وآزادي مشخص موافق بافطرت وطبيعت آن قايل است.

و بـراي   حكومت مردم بدسـت مـردم  « گذشت:اما دموكراسي طوريكه در تعريف آن 
 .»مردم

 دموكراسي مردم (نمايندگان مردم ومجلس پارلمان) را قوهء مقننه، وقانونگزارمعرفي
كه اين مفهوم از ديدگاه اسلام  دهد مي وحق قانونگزاري وتشريع قانون را به آن كند مي

حق قانون گزاري  هيچ يكي نه فرد ونه هيأت واز نظر اسلام نامي جزجاهليت ندارد.
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ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إنِِ ﴿ ووضع قانون را ندارد، قانون وقانون سازي مخصوص االله است. ّ َِ� َّ� ﴾ 
 .»حكم وفرمان از أن مخصوص خدا است«

 : دموكراسي حكومت از ديدگاه اسلام و -1

 اسلام بـه شـيوهء مخصـوص آن از طريـق بيعـت اهـل رأي انتخـاب        حكومت در •
 .باشد مي موكراسي جمهوري از طريق اكثريت محوريد. ولي حكومت دگرد مي

 »لا تسـأل الإمـارة ..« : خـود را نـدارد   از نظر اسلام هيچ شخصي حق كانديداتوري •

 »خواستار مقامي مباش...«

 َِّ�اَ«   لاَ  
ّ
ِ�َوُ عَمَ ِل هَذَا عََ  

ْ
حَدًا ال

َ
ُ  أ

َ
ل
هَأَ
 حَدًا وَلاَ  

َ
 (صحيح مسلم) »عَليَهِْ  حَرَصَ  أ

ــ« ــرآن حــرص داشــته باشــد ســوگند ب ــا ب  ه االله، ماكســي را كــه خواستارمنصــب وي
 .»گماريم نمي

تـا بـا    ورزد مـي  ، بلكه تـلاش باشد مي خواستار مقامدرنظام دموكراسي نه تنها شخص 
 ممكن به اريكه قدرت تكيه زند. ءوسيله استفاده از هر

اشـته  زعامـت كشـور را برعهـده د    توانـد  مي زن طبق نظام دموكراسي حتي كافر و •

ل نيلفح قـوم «شرط اساسي زعامت مسلمان ومرد بودن است:  اسلام از باشد، ودر
 .»ولو أامر مهامرةأ

چرخد كه چنين اكثريت محـوري از ديـدگاه    مي دموكراسي بر محور اكثريت مردم •
 ناداني، عهد شكني وجهالت معرفي شده است: ايماني، گمراهي، بي اسلام وقرآن

ۡ�َ�َ مَ ﴿
َ
�ضِ ن ِ� �ن تطُِعۡ أ

َ
ُّلِضُوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  ِۚ َّ  .]١١٧الأنعام: [ ﴾�

 .»سازند مي بيشتر مردم پيروي كني، تو را ازراه خدا دور ا گر از«
در اسلام مقياس كيفيـت   اكثريت كمي بوده، و معيار ارزش در دموكراسي به اساس •

 است نه كميت.
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د، ولي گرد مي پنچ سال تعين زعيم سياسي در دموكراسي براي مدت معين چهار يا •
مسلمانان نايـب   امور اجراي قوانين الهي، وادارهء نظراسلام در مسلمانان از زمامدار

 تواند نمي ازجانب امت اسلامي مدت معيني وى امت اسلامي است؛ بنابراين نيابت
 دلازم براي پيشبرهاي  ادامه يافته، وتازمانيكه توانايآن داشته باشد، بلكه تا آخرعمر

 ررا دارد، ومرتكب عملي كه موجب عزل اوگردد، نشده باشد، دراين مقام باقي امو
 ماند. مي

درطول تاريخ به همين مـنهج جريـان    -باشمول خلفاي راشدين -خلافت اسلامي  •
وحـديث   داشته، وخليفه تا آخرحيات خود درهمـين منصـب بـاقي مانـده اسـت.     

 :كنـد  مي اين موردتأييد لامي را دراجماع عملي امت اس براي عثمان  پيامبراسلام

اگر منافقان از « 41F۱.»خلاتلعه رأاعلتخ نأ نوقفانلما كد كصيمق ا یلذقمص كاالله«
 .»تو خواستند تا از مقام خود كنار بروي، هر گز كنار مرو

 : حمايت از آزادي -4
دور از رعايت  -بصورت لجام گسيخته اي را حد ومرز و بي دموكراسي آزادي وحقوق

 فسـاد ي ها آزادي قايل است كه از نظر اسلام چنين -ديني واجتماعيي ها ارزش اخلاق و
چوكـات مقـررات وقـوانيني     اسلام در ، وآزادي درشود مي بندوباري تلقي بي جامعه و در

 :باشد مي قرآن وسنت

ُ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ َّ مۡرًا   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �
َ
ن يَُ�ونَ لهَُمُ أ

َ
مِنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

مۡرهِمِۡۗ 
َ
  .]٣٦الأحزاب: [ ﴾أ

هيچ مرد وزن مؤمن در برابري كاريكه خداوند وپيامبرش داوري كرده باشد، اختياري «
 .»ازخود درآن ندارند

                                                 
 روايت احمد، ترمذي وابن ماجه با سند صحيح -1
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شخصـي چـون: آزادي بيـان،    ي ها آزادي وهمچنان از اصول دموكراسي حمايت از •
 است. اتآزادي دين وعقيده وآزادي مطبوع

 .]٢٥٦[البقرة:  ﴾ٱّ�ِينِ� َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ سازد نمي اسلام كسي را به پذيرش اسلام مجبور
دهد كه دين اسلام را ترك نمايد، بلكه  نمي ولي در عين حال براي افراد مسلمان اجازه

: داند مي ين فساد در جامعه پنداشته مجازات آن را قتلتر بزرگ ارتداد، جرم وآن را  ترك

  .»هر كه از دين خود بر گشت، او را به قتل برسانيد« 42F۱.»م نبدّلد ينهاف قلتوه«

 : حق تساوي مرد وزن -5
شعار  يكي از اصول دموكراسي دفاع از حقوق زن وحق تساوي مرد با زن است، واين

د، وهـوا دارن دموكراسـي   رو مـي  اصول دموكراسـي بشـمار   (حق تساوي مرد وزن) كه از
توجيه وصبغهء سازگاري بـا  آن را  -غيرآگاهانه يا آگاهانه و -وتعدادي هم زمزمه ميكنند،

شعار با اصول اسلام متضاد وبانصوص صريح وصـحيح شـرعي    د، ايندهن مي شريعت را
 ودر اسلام عادلانه ودادگرانـه اسـت، نـه مسـاويانه.     منافات دارد؛ زيرا حقوق مرد وزن در

قواميت، حق طلاق، حق رجوع ازطـلاق،   ت،مواردي چون: شهادت، ميراث، امامت، زعام
متناسـب  هـا   مكلفيت جهاد، جمعه و... حق مرد بازن يكسـان نيسـت، ولـي ايـن تفـاوت     

 بوده عين عدالت است. ها  آن باطبيعت هريك از

 : تعدد احزاب -6
طوريكه درگذشته توضيح داده شد كه مشروعيت دادن به سيستم چند حزبي ، ووجود 

انتخابات ورسيدن به پارلمـان وحصـول حكومـت از اساسـات      ن دراپوزسيون وفعاليت آ
 د.رو مي دموكراسي بشمار

                                                 
 روايت بخارى -1
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موفقيـت وسـعادت مسـلمانان را در     اما اسلام آيين وحدت ويكپارچگي است كه رمز
، واز هر گونه تفرقه وپراگندگي وروي هـر انگيـزه و بهـر عنـواني     داند مي اتحاد ووحدت
 است. ربوده باشد، بيزا
اسلام نتيجه حتمي وانكار نا پذير چنـد حزبـي تعصـب كـور كورانـه بـراي       از ديدگاه 

وحـدت   و »اخـوت اسـلامي  «حزب، اختلاف وتفرقه است كه بـا اصـل مسـلم شـرعي     
 ويكپارچگي مسلمانان منافات دارد.

ْ كَ ﴿ د:فرماي مي قرآن مسلمانان را از اختلااف وتفرقه بر حذر داشته يِنَ وََ� تَُ�ونوُا َّ � 
َّرَفَقُ  ْ واْ وَ  ٰ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  ٱۡ�يََِّ�تُٰۚ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  ٱخۡتَلفَُوا َٓ ْوُأَ�


  .]١٠٥عمران: آل[﴾١

مانند كساني نباشيد كه پراگنده شدند و اختلاف كردند، پس از آنكه دلايل روشن «
 .»پروردگار به آنان رسيد

اختلاف وتفرقه هشدار داده، نفاق وتفرقه  آيهء ديگر مسلمانان را از عواقب زشت در و
  : قرار داده استها  وزلزلهها  آسماني، صاعقههاي  را رديف عذاب

وۡ  ٱلۡقَادرُِ قلُۡ هُوَ ﴿
َ
رجُۡلُِ�مۡ أ

َ
وۡ منِ َ�ۡتِ أ

َ
ن َ�بۡعَثَ عَليَُۡ�مۡ عَذَابٗا مِّن فوَۡقُِ�مۡ أ

َ
ٰ أ ٓ ََ

سَ َ�عۡضٍ� يلَۡبسَُِ�مۡ شِيَعٗا وَُ�ذِيقَ َ�عۡضَُ�م بَ 
ۡ
 .]٦٥الأنعام: [ ﴾أ

او قادر است كه از بالا يا از زير پاي شما عذابي برشـما بفرسـتد، يـا بصـورت      : بگو«
پراگنده شما را باهم بياميزد، وطعم جنگ وخون ريزي را به بعضي بـه وسـيلهء   هاي  دسته

 .»بعضي ديگر بچشاند ....
رفتن قوت وقدرت، هيبت ميان  قرآن نتيجهء اختلاف وتفرقه را شكست، ذلت، از

طِيعُواْ ﴿ :داند مي وعظمت مسلمانان
َ
َ وَأ َّ وََ� تََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �

ْۚ وَ  وٓا  .]٤٦الأنفال: [ ﴾ٱصِۡ�ُ
 نزاع وكشمكش نكنيد، تا سست نشويد، وقدرت وشوكت شما از ميان نرود، صـبر و «

 .»استقامت كنيد
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آيـات متعـدد بـا     چند حزبي را قرآن مرادف تفرقه و نفـاق معرفـي نمـوده، ودر   بلكه 
 : عبارات مختلف از اوصاف كفار شمرده مورد نكوهش قرار داده است

حۡزَابِ مِنَ  ۦوَمَن يَۡ�فُرۡ بهِِ ﴿
َ
 .]١٧هود: [ ﴾ۚۥ مَوعِۡدُهُ  �َاّرُ فَ  ٱۡ�

 .»ش استبه قرآن ايمان نياورد، ميعادگاه او آت ها گروه هركس از«

حۡزَابِ وَمِنَ ﴿
َ
 .]٣٦الرعد: [ ﴾ۚۥ مَن ينُكِرُ َ�عۡضَهُ  ٱۡ�

 .»پذيرند نمي كساني هستند كه قسمتي از قرآن راي ها گروه ازميان«

حۡزَابُ  ٱخۡتَلفََ فَ ﴿
َ
 .]٣٧مريم: [ ﴾مِنۢ بيَۡنهِِمۡۖ  ٱۡ�

 .»درميان خود اختلاف كردند ها گروه«

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
ٰ�كَِ  َٔ ۡ�  وََ�مُودُ وَقوَۡمُ لوُطٖ وَأ َٓ ْوُأ �ِةَكۡ�


  حۡزَابُ 

َ
 .]١٣ص: [ ﴾١ ٱۡ�

 .»ها احزاب ودستهاند  ها اين قوم ثمود، قوم لوط ومردمان ايكه«

َّمَلَا رءََا ﴿  حۡزَابَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ 
َ
 .]٢٢الأحزاب: [ ﴾ٱۡ�

 .»هنگاميكه مؤمنان احزاب وگروه مختلف كفار را ديدند«
آيـهء سـوم اخـتلاف     فت احـزاب قـرار داده، ودر  آيه اول ودوم، كفر وانكار را ص ـ در

 وتفريق را نتيجهء گروه گرايي معرفي نموده است .
وتكـذيب شـان    يكه كه درنتيجهء كفراآيه چهارم قوم ثمود، قوم لوط وبا شندگان  ودر

 تعبير نمود. »احزاب« با صيغهء حصرها  آن هلاك گرديدند، قرآن از
برابـر   ل گـروه واقـوام مختلـف كفـار را در    همان گونه كه آيهء سورهء احـزاب تشـكي  

جغرافيـاي، وتفـاوت   هاي  مسلمانان احزاب تعبير نمود؛ زيرا مسلمانان با اختلاف موقعيت
 ند.گرد مي رنگ ، نژاد، زبان و ... همه يك گروه محسوب

تفرقه وچند حزبـي   مسلمانان را از كه پيامبراسلام خوانيم مي متعدديهاي  درحديث
شته، ومسير تحزب وفرقه گرايي را گمراهـي وآتـش دوزخ پـيش بينـي     باشدت برحذر دا

 : كرده است
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 ؟م ن� : . قالوا»و ثلاث على قترفتس ةملأا س�عب اهكل ةقرف  فىاالنرإ لا واحدة«
 .»على نك لثم ىاحصأو انأ هيلع امب«قال: 
استثناي يكـي آن   هب ها گروه د كه تمام اينگرد مي اين امت برهفتاد وسه گروه تقسيم«

كه بر راه وروش پيامبر وياران گران اند  واين گروه نجات يابنده گروهي اند، مستحق دوزخ
 .»وي بوده باشند
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